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صفحه 
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سمان و رستگاری ۳۹۹ » 
يك گواهی یا کدلانه ۳۹ 
با شم آزار شمر بخردانه ۳ _ 
فسقه با اننانه ار ۷۱ آای‌مددسی 
بادی از و های عشین مان ۳۷۸ ,کی از خو اد گان 
خدایرستی و ندرستی ۳۸۳ آقای فر زانه 
خدا رحمت کند کریم خان زند دا ۳۸۶ ها 
ادبیات منظوم ایران ۵ آفای فبضی 
بوسش و باس خ ۳۹ » 
در برامون کافنامه ۷. آای شبشه گر 
یکی از اغزشهای فررهنگها ۳۹۸ ات 
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تار بخ هبحده سالهآ ذربایجان ( کتاب ) 


7 گاهی ۱ 


جون میخواهیم بیاری خدا در مرداد سفری با ذر بایجان بکنم از اینجهت 


شاید شهاره هفتم باز چندروز دیرتر نشر شود مایه نگرانی خواستاران نباشد 


کسر وی 


ا گر میخواهید ,دست فر یسکاران یفتید هیچ دخنی دا نافهمیده 


مق ند ۳ این مابه فرریبکارانست که ۳۹9 های افهمیده اي بیداک ده 
وآنها را بت و تاب ی می‌رانند و بهمین یر نك شنو نده دا کچ 
نم انچته برد یره در می آشد ۳ شما ۳ کا مه ۳۹ ایسنادگی 
نمو ده تا معنایش را در نیایید از 7 ان ۴۳ از هیاهویی که س‌ 
دا ترس بخود دراه ندهید . 

امروز از این کام» هاست « تمدن » «ترفی « تربت » «سعادت* 
* دییات » « عرفان » « فلفه * با کانیکه کفاسگومی نمایید نضست 
معنای اینهارا یر سیدوسود و شیحه هر یکی رابشذاسید شی. کف را 
پایان دسانید . 


فهمده شده اس ۰ 


ت 
شمان و 0 


لا 
دأنمندی که از سالها باییمان آشنایی دارد ج) 
دا واه که تاره که ۱ 
بل ی وف 7 ی سل از ۰ 
تایه ان فن: نش کر‌فته. 2 یرآ هنن (( 26 
مهنامه یمان دد پیش در برای شنیدن رَ" ۱ 
۹ 


وق و بذیرفتن خو بست‌وای آیااین‌اندازه 
پن این رستگادی کافی است ۴... » ۳02 
۳ 
او سمده را می‌شناسیم مر دی خدا بر ست 
و از کسائیست که غم جهان رامیخورند و از هم 
کمر اهی حهاندان دل فا آندو دار ند وچون‌مااین کسان‌را ار حمند 
میداریم و در این تلاشهای خو د بهمررآهی و باودری بشان‌آمیدها دار بم 
۰ 2 ۰ ‌ 3 2 س 
اشت پاسخ سس روشی سر شایشان‌می دارم ۰ 
آری پیمانر اء‌رستشاریر آمی نما ید ودرداین باز ه ایجه می باید 
گفته است دمی ۲3 بد . بر‌سنده نگار ند که چه می بابد ویمان آن 
رافرومیگزارد ار 
دراین زمان سی 2 سمان بکانه راهنمای رست؟ و اه 
ما این دراه رایخو است خدا آغاز گر ده‌ايم و یبای خدابا یان خو اهیم 
رسانید . ما اک ناتوانیم خدا :و اناست . 
دین و زند گی همیثه توام اس و بابد رستکاری را در .مه 
را شناحتن هبو ازه روسوی او داشتن حهان را ارآ واه تن دانستن 
نباد زند کی را بر خرد نهادن ‏ است . 


تس ممیی 


حت 6۷ نت 


ولی بیداست برسنده تتها دین را مقصو د داردو در آن باره 
اس طبر اهفای مان وا زانرف اش ماد کش سفن 
از این راه سخن می دایم : 

دین یسکی ازدشوادی‌های جهان بلکه‌از گرفت-ادی های آن 
مي باشدسآ همی‌را از دین گزیری‌یست . جهانی تابن ش-گفنی حگونه 
می‌تو ان آن‌دا دید وبخاه‌وشی گرایید ۶ چکونه می‌توآن در حستحوی 
آفر د از مود ؟ از ه می توان در خانه زیت و خاه 
چدارا شناجی ۱ 

ولی دین معنای خو درا ازدست‌داده و بکرشته بندارهای.یخر دانه 

ای زا ره اش هه زدیی ی رت تام رف 
وددیابان بیدینی سر کر دان‌میشو ندوب ازسالهاآد د کی بر گفته 
ریک از بای ارف ان یداد می بر ند.بسیاری از اینان حندان 
ببیدار ه میشو ند رت بدامن هرغول فر ده می انداز ند ۲ 

آ که ازدین‌می‌رمند ایکاش با ن‌سنده‌می نمودنداایکاش همواده 
بیکحال‌می بائیدند. پی ازسالها لسگام گسبختگی که‌دامن«ردمی رالکهدار 
۳۹۴ وی خو درا هدر می‌سازند تر دامن دشرمنده باژمی گرردند.وازبس 
بچاد کی وازبی درماند ی دست بدامن اوای ون موی باف 
در از میدار ند ۱ 

رم کش زا انوا ورن شین ی ری کن اه 
است . بدین آواده است 
۳ مثلی خواهیم باید کف نذارها وه کر دید وس 


و , ی 1 نف 
اه دین را لرفته وخرد در جستجوی‌دین چون بانجامیرسد وبافزونی 


سپ 4 ۳ات 

وانیوهی آنها بررنیآ ید دو برتافته وزبون وافسرده باذیس می نشیند 
ودر یابان بیدینی آواده نی رنف 

دو باره مبگویم : مدینی شکستی اس که خر دهای ناتوان از ندار 
ها میحو رد . 

از اپنجاست که باید ريشه بندارهارا کند ومردم را ازآوار کی 
رها گردانید . باید راء دین را صاف نمود آنانکه مي‌پندارند جهان 
در فرن بستم از دین بی نباز گردیده جز خام ونادان نیستند . 

همیشه گنها بم‌مار در باره‌دین‌سیخن تازه ای یست . دین اه جیز پست 
که کهنه وی ه و یذ کان بگانه که همه بیذمیرآن فرستادهٌ آو 
بو دند و مر دم ۳ بسوی او راه می نمو دند ما هم آن دا میخو انیم و 

خدای دیگری نمی دایم . ولی باید دین‌را بحای تخود روا . با ید 

راء خدا را پاك نمود . دراین ژمینه است که چند سخنی می‌دانيم : 
۱ - دی باید داست و خرد ویر باشد . 

از هر راهی که در آییم می‌بينيم دین باید راست وخرد پذیر 
باشد و هرانچه خرد نمی بذیرد دین ست‌وبایدآن رادورانداخت. 

دین | گر برای‌فهمید نست چیز یکه‌خردایذیرد چ-گونه می‌شود 
هسیک ۱۱۴ کی اوه طخ وروی تخدایبن ادا بط از واست» و4 
خوشنود میگردد :۱۱ گی برای‌یشرقت در کارهای این‌جهانیست جر 
آ نجه‌خر دراه‌ن‌اید چسان می‌توان بیش دفت ۱ 

ما دین‌را ۳ دستسکاری‌میضو اهیم بت شش جزی‌هنمایی 
خر د ح بدست میا بد 1 


یاه گزرادان دین یغمبر‌اند . هر یغسبری‌ه آنکه چو 


سا ۳4 بت 
۹۰ >> ۱[ 


برخاسته خردمندان را یادی خود خوانده و هر آنچ هگفته خرد 
دا بگواهی خو استه است ۱۶ 
تاد وهای فا دی هو 
آیاچه سودی ازانها می‌توان امیدداشت ؟! 
دین رای آ لست کامر دم از نداد رها شوند . بر ای آ نست 

9 دها ببدارتر 3 و آنست که راستیها بر کجبها فیر وذ 
ری خی چسان‌می تواند خر د بذیر ناشد ۱۴ .. 

دینی که بنیادش بر خرن ناشد و با ندار ها وزود و ها 
آلوخه گردد خرد مندان ودانابان از آن سزادی جو ند وجز کوتاه 
خردان و نادانان در برامون آن باز مانئد 

دین باید مردم دا از پرا گند گی باز دارد ولی چنین دینی 
و د مایه اد می باشد . امروز این ببزادی مردم اذ دین 
زچه روست ۶! آبا ه ايشت کادین را پراژ بندار های ببخر دانه می 
یاند و خواه و اخواه از آن رو مي کر دانند؛ و قایبت اس 
که امر وز هیاهو ی ببدینی از ارویا بر خاسته و مشتر مردم نها نام 
آن هیاهو رشته دین را باره میکنند . ولی نه همه اینگونه اند . صدها 
کان را میتوان پیدا کرد که یس از سالها استاد کی و کش مکش 
رو به بیدینی نهاده اند . از اینان ببرسید : آ با حه شده که این کار 
دا کرد اند ۱۶ 

بیدینی آسیب‌زند گانست ۰ ما هر چه از آن نکوهش نماییم 
بحا نموده‌ايم .جهان با بیدنی حز دوزخ خواهد بود. این نموه 
۳ 3 در امر یکا آ همه سیاهکار ها روی میدهد ودر يك‌شال 


ست وم سس 


دواز ده هزار آدم با دست آدم کشان دنه هی شو د . در مو و رك 


پولیس با بانصد تانك با دژدان بر نمی آ ید . 

گ مرد آدمخوار آفر یقایی که‌هسر ود را می خورد و یحه 
همتایه زا دزویته کاپ.می کنف. اینشرد نکو کار آسبای که از 
روزی خاندان خو بش بریده بچه همسایه را که ید ار د , آن یکی 
بیدین است و این یکی دینداز . ایست تفاوت دین با بدینی 

ماهنوز مبوه های تلخ‌بید ینی را توجشید لا یم . ازاسیادین بر تیخاسته 
وا گیکسانی ان آن 9 دانیدهاند رفتارشان ازروی‌دستورهایه نیست. 
از دا هز ار تن یکی شنت 5 بیکبار لکام کب رن و در بند هیچی ءاشد . 
ببدینی همانت که میان آدمخوادان افرة ۱. همانت که نزد 
آ دمکشان آمی بکا ۰ 

در باده پیدینی آنها همه درست . ولی از ۲ شون تادین خر د 
بذ بر داشد جلو کیرزی از ید نی هر گز یو اهد شد . و در فر نهای 
ده این می‌شد که بندارهایی را بادین در آم.یذته و بمر دم مذ پر اند 
امر وز بانکانهایی که حهان و رده حبان کار ی هر کز نش نست .۰ 

نشدئیست که می‌دم عیسی‌دا.فر زند خدا شناسند . مخ 
را مادر خدا خوانند . نشدیست بر سس سرشت غی تون ند یو زا 
پر تفآ تا ماه وش ارین شمار ند . نشدایست اهام‌عای رادست‌اندر 
کار های خدادا نند لقل ستیگ از می‌د گا نکشایش کار طلنند . نشد یست 
آنش دا جن از خاك وآب گرفده برستش نمایند . 

از این زور گو ببهات که دین ماه ر بشخند گردیده.و امروذ 


سید مت ۳۱ حصتده 


سس 


که دین دستور داده بکار می شد ند ولی این‌دانمی بذیر زد ‌ دندار « 
امیده شوند . مزدی دا میدانم چند سال بیش درتهر آن بیختی افتاده 
جر ج روزانه خو درا از و ام راه می‌انداحخت با نهمه رشته مر دیر | از 
دست. نهشته بکدوست دیر ین تقو را که او پیز در نکدستی بود 
فرزآموی لین مود واز دسر ی بان نمی استاد عنابکه روزی زعمی 
بد سرت او رسیمده و بو د یکی از بیمارستان‌ها بر ود آنمرد ساعت 
و درا باین خشید که در بازار فروحته با بول 11 کار جو د را راه 
یاندازد . چنین مردی همیشه از دین بیزادی می جست و از شنبدن نام 
آن ابرف در هم می دا 

دیگری را می شناسم دز غر تو دلبرزی ۳-3 مانند دارد و در 

3 فد هانازان اسیکو و یک 

حن-گهای مشروطه‌یکی از حانازان بوده‌و مر دی داستگو و بکروست 
و. با آین همه سدائی را ماه سور فر ازی و د میی شمار د و همو ازه بر 
دبن ز شخند می نماید ۰ 

مر دی را در بصر ه دیدم در هوش و دانش کمتر م-انند داشت 

.۳ 
و در مهما تو آزی‌ومهر با و یا با ره ببشی هی حست . 
می نامم در شکفتی ماند . 
_ سم ِ بح تم 

حهت دیگری قح 1 می‌تو آن لا کر شج 

کسانیکه یافعاری در بازه آلابشهای ددن دار ند ۳ ِا 
دراین بازه حه می‌آند یشند 1 


يکي از کرفتاد بهای جهان کیشهای پرا کنده و گونا گونست 


زو 

که از قر نها در میان بوده و | کنو نز هست . گذفته ازدشهای 
گوناگون هردنی ۳ بچندین کیش بخش گر دیده و هر دسته ای راه 
دیگری پیش گرفته است . ایشا کند مب بوهیتا ینت ۶۰( 
اگر تاریخ را بو انیم خواهیم د بد این زا کت حه آتشهایی را 
را روشن نموده اه کون هم که دین بی ارج گردیده باژ سروان 
هر کیشی خود را حدا میدار ند و 5 دیگران ان می نمأبند 2 

دین‌را هر مضنایی که بگیر یم این کشا کش نار است و بدیان 
همیشه‌می تو اند آن‌را بر خ‌ما کشند ومایه سس کوب کنند . 
و بی در دین باژ و بای ندی بخرد در مبان شو ده از انا 
ی کب سخن دیگری سروده و کیش دا -گاهای ندید آورده ۴ : 
آمروز هم جاره جز آن نیست که فهم خرد را نضستین شرد دیوش 
داتفه اش کفهای. ناسحا را از مبان بر دایم و مر دم را از گر فتادی 
رها گر دایم . 
دیندار ی ین بر مي‌تابد که جنان نار وایی را ناد ید ه بانگاديم ؛ ادین 
مر دم‌را از ترا کرت شمان داشتن است‌جه‌<حای یک مایه ادن 
باشد ؟ ۱ ۱ 

دین حیزی ست که هی رات دا وا داشته باشد ! 

گنای آمسدوارند سشر قت ارو باییگری این کشها را از میان 
خواهد بو داش . ما این را نون اش نمیدادیم , در خود ارو با با همه 
رواج بید بنی باز هم هر که کنو لف قاری ین و برستان 
بي حاست - هنوز هم افسانهای تودیت نام دین را دارد . 


۵۴ لت 


وانسگاه این حه هر ست 5 ۳ جاده ب را ۳ ز ‏ نما دم ! 
حرا شن غ خدالی بر وی مر دم با نکنیم ؟ ! جرا دبن را بحای حخود 
۳ نسگر دانیم ۳ همه اجن گراهبها از مبان ۳ جر د ؟ 1 

آیا چنین کاری دا نخواهيم توانست ؛ امگر خدا دست از 
ها بر داشقه ۶ ! مار بان مر‌دان خدا برست تا بان بایه رسیده ۱۴ 

برادر ان جاك ی ازخو د بیفشانید و ترس بخو د رآه‌ندهید! 
خود را بشناسید 1 از قر نها هحون زما تس بامده و همحنین فرصتی 
در دسیت مو ده ۱ 

چه ناتوامست کب مشتی ندارهای دسوا راید ۴ ! *دی‌بهی 
بنداری کشا براد مزا کسام بهباهو خو اهند ۳ ره ولی ذیان 
آن هیاهو هاحست ۶ ا 

| گرخدارا میخواهید | گر غم جهان را میخود ید باید دلیرانه 
با بممدان گزار ,د و ر شه این بخ دیها را ص آنداز ید ۲ 

در راءه را بروای این و 9 توان 9 دن ! دل ۳ ۳۳ با 
دار د و هن بدا نید ۳-۹ دستهای مرومشندی را بباری شما خو اهد 
او انگییخت ۱ 

۲ - دین باید با زندگافی گام یام بر ود 

دین باید با ژ ند کتانی کم رام رو دو دستور و باشد. 
آمروژ دین از رل ی جدا گر‌دیده این کار افتاد هو این ه تنها 
از آانست که زند گی‌براه شده دین نیز معنای خودرا اژدست‌داده. 


کمرد مسیحی اکر روز یگشنه یکلییا رفت و وش بگفتار 


ع و اس 


کشیش داد در 7 تکساعت است ۹ سر از در بجه دین رو بر ده 
و حون از ۳ رون و او دا با دین کاری نو اهد بود ۰ «سر 
خدأیی» عیسی را با زند گی او حه کار ۱۶ ۰ .. از داستان بو لبس و 
طرسی او را چه سود ۱ .. دانشهایی که امر وز دواج گر فنه این 
افسانه‌ها حجه ار جی می گزار د ؟! 

همین حال را دازد کمتر و سفتر دینهای ۳ افسرس ۱ 
افوی ! 

کاد دین بآ نجا دسیده که مسر دم يك باد گاری او بساستاش 
می شمارند و ددند تيك و بدش ننوده نام همان تاد کیاز ی نگاهش 
می دار ند . 

شما ایمر د یکو بگوید چاه این در د چیست ۱ بگو 99 
از کدا بر خاسته و دربانش حه باید بود؟ ! 

اک سر بایین انداخته‌نگاهی ه پپر آمون خود ندارند آنانکه 
در کچ اندیشی با فشر ده هرحه بادا باد می 2 غمخوار جهان 
ستند و بش خدا ارجی و اهند داشت . شرط دا ری 5 
در اندیشه ند ان ۳ باشیم . 

9 باین ۳.۵ اهی توده ها می‌توان شکبا بود :؛ دسته همای 
اننوهی آ شکاره با دین دشمنی می نماشد و آنانکه این دشمنی راندار ند 
دین رادر حای‌دود و اه داشته ۲۳۳ تن را 9 
نمی تو ان جنین 5 روایی را بر تافت 

ما 9 دین دا بمعنای‌خود گر دانیم همیشه با ند ی و آم 


خواهد بود . هميشه آ دمیان بآن نیاز خو اهند داشت . 


ست ۳۵۵ سا 


میتی ست حصص: ۳ 


بینید : آ دمیان جهان‌را دیده آفر ید گار را میجو یند درسر راه 
خو د به ندار ها بر میخور ند 5 آ نها 9 5 کن فتار میشو ند 
ا شکست خو رده وباز فدعه در مابان حبرت ی می شو ند . 

گام بت دین کشتن ّ شدارها اتنت سا واه سافت 

گر دد و این حیل مت گر جهان در باست داز . 

ار دازآ سب ون ماش 

تار بخ را یخوانید . جه کم اهیها ک از آدمیان رو نداده . جه 
کشا کش ها که زشده . حه خو با که اه آن دا بان 
بیشمار و خو تخوار بونان وروم آن گاو ی فص ان 2 
ورجاوند اي انبان آن ماربرستی ونادانبهای بیشمار «ندیان آنبت 
برسامهای کادانبان‌و تاز بان . از نوده‌ها بر م: 1 ِ دانی فیلو فان 
گنها 


و ۳۳ سر سر 
حه ی هتر از انیا 9 | دمیان سو <و ۵ تراد و ی تفا تن 


آن زا رانیها وندار بافها آن درماند گها و خرایاتی 
بيك‌راهنمای آسمانی و لش دین بر د جفایس روشن سخت رین نماز 
را دارند . ۲ ! 

این گام نفضست 

آدمیان معنأی زند کی را در نمی اند ۲ دای «مدستی ۱ هم 


بر د بر می‌ خیزند ‏ جلو آز دا دها کرده مال اندوژی می جنند 
وان ماوت کی راد یوس دی دسر آن س از 
ی درمی آود ند دروف کوی ودقلکاری رواج فی راخ آسایش 
رحت بر سته حهان دوز خ می‌شود خر دها شیشی. راقله ۳ داني ها 


فزونی می باید . 


مت ۳۳۵ اس 


گنه دوم دین از نمو دن معنای وک ای و راه آسایش و 
جر‌سندی را بجهابان شان دادست . 

در این باده بدلیل دمگرنی جه از با چشم خود می بنیم حهان 
حه حالی را دار د . ده ملیو ها مر دم راه وک را برای حخود سته 
9 کر لشکر می آدایند کات ان با زور خو ریزی 
کار برای خود بیدا من نت . باژ ای معنأی جو درا ازدست داده 
وس راهنمای آدیکشی کردیده . ژور و باه ار با 7 شده 
باآن‌همه لافها از تری و سشرفت حهان بندی دو نابودی آورده 

آباتاژهی وان شغذاشت کن‌شمان سک واه تفای بخدا نی ومیل 
آین آشهاي نباژ ندارند ۱۴ 

در این زمنه ات کر دین با ی کاء بگام می‌رود و 
دستور زند گی می شود و 1 مداد های خر داه و بهو ده - 
آری"م خر دا نه و هم بیهو ده - در کلساها و خاهشادهاومدرسهها 
بافته شده گرهی از کار ژند گانن نمی تواند مشودو مر دمد است 
که آنها را چیزهای بی ارجی شمارند | گرهم دودنمی اندازند جسز 
بهنسگامهای بیکاری بان نبرداززند . 

‌» اقانیم لا و «عقول عشره » و «وحدت دحود» و این 
9 


آفسانه مهن و ناهید و شهر بور و ماد انهاجه آگرهی از کار باز 


گونه حرستانها حز ق ی و سس دا لی حه تتیحه‌ای می مخششد 1 


کتلرن 
داستان کشا کش فلان ۳ بهمان حه و ی ۲ دبن دار د ۶ 1 


این تاه ۳ راست بوده باید در تاریخ یادش رد » در دین 


رات 


و هر اه دروغ بو ده باید ب کبار دور انداخت . 
در دین هچ ۳۹ ۳ حایگاهی نیست ‏ . پیشهس که گرامی‌ترین 
۴ 


ِ" نزد خداست حز ی از خدا عنوان ۱۳ بر ای خود 
ندار دو خو شتن را بك آ کفز همحجون همه ان هی شمارد سین 
جگونه می‌ وان برای این و آن عنوانهای والاتر ی انکاشت ۱ 

پرادد انهادین نست ! برادر مردم‌دااژ دین و خدانومانید ! 
در راه خدا بروای این و آن توان کرد 4 با آواز حهان دسایی 
می گویم : « اینها دین نیست » 

همين زمینه را از راه دیگسری پیش بسایم : زمانیک4 میغمیر 
بزد گواد اسالام بر خاست در 3 زمان کرفتادی بزرك مر دم بویژه 
مر دم ع‌ستان بت پررستی بود . تشدیسه‌ها پی دا آذبر نج و آهن ساخته 
با از جوب تراشیده نام لات و منات و عزی و هبل و دبگر نامها 
هی بر سید تدودد بر ابر آن کالمدهای بیحان بخالمی افتاد ند آبروی آدمی 
گریرا هیر ستتند خر درا اسگد مال می‌ساختند درا بران بانش سمأوش 
من کر ول انشکده ها بر افر اشته شر دای 3 را بر برم‌تاری و 
ری ای افش انا رها ات ا واقها ره 
تمو ده نف نها را ادا ومرههدااد آن کستراهنها برون 
و مك زاه دوشن »۳۳ بر ستی رسانید ۲ 

امتر وید کنی لانتاسات زا تم برشند کی اف زا متا 
نمی شمارد . امروز جهان گر فتار ببر اهیهای قیلن اتفتتج وراد 
بخو اهیم دین دستور ند ی باشد باید با حیز‌های اي مر د نماییم 


بت برستی امر‌دذ آن‌اند بشه های دوراز خر د است که ام فلسفه دواج 


بت 6۸ ۳ تت 


ظ وه 1 شدارهای بی با 3 ناد اش 3 زیر عنوان عرفال .د ید 
۳ یم سس میم -_ 
امده ان کشهای 39 19 «ست بدا 2 ۰ جه ث بر ستی 


زشت من از آن که هی دسته‌ای از مر دم خود دا بيك تنی بسته‌وزشته 
جو د را بدسث او سیر ده ۱ 

ادیش آن نجه من بوشیه آیامان ,لیا نان عه کر هه 
دید نیامده ؟اصو فی خدارادر کالید در خو دمی ا کار د ۲ اسماعیلی 
مشوای خود را جز خدا نمی شمادد . آن یکی سر رشته و 
خود دا بدست»ولی الودا می‌سارد از ایفگونه چنداشت کابشناد 
باید . بت پرستی های ام وزه اینهاست . ما | گرد ین میخو اهیم باید 
یکوشيم اینها دا بر اندازيم , و اکر اینها را دها کرده باز کفتگو 
از سحدوث وقدم بداز بد 8 سالها عمر درراه مایت وو حو د هدر سازد 
آ تشه رده وا هشن مرت ن کشا تقهای آعاز 
اسلام‌را حژو دین نداشته همیشه بانها بر داژبد تبعه همان خواهدبود 
کدین وزند گانی ازهم کنار مقند و مر دم دین را <ز جیس بی‌اردحی 
تشمار ند . 

مر دم بدین سخت ترین از را دار ند . ولی دینی که خر د بذیر 
اشوین دون زد ان داوس من سیف تلم بسانم 

اه سار مهافت ات قلی هن اشخازیهی از ای کر 
هو آن داشت . 

کسروی 


یک 0 ۲ با کدلانه 


در چندماه‌پیش کتابی بان آلمانی در اتر یش بنام 4 رضاشاه» تالف و 
جاب یافت که مواف آن اذحال کنونیابران‌واز یشر فت های تار یخی 
تذین ساله این کقواد. باستان. گفت-و می. تقاید بازبان بیان سادة و 
با کیزه ابران دا بهمه ارو بائیان‌می‌شناساند . و جون درآن کتاب نامی 
از ممان بر ده‌حند سطر ی در بر امون | لمین ا ای امیری‌تر حمان 
وزارت عدلیه که کو باتر جمه و ٌّْ که راسرون ورده 
و برای‌ما فرستاده 5 حون گواهی کت مرد دا نشمند ارو بای درز مینه 
نگارشهای دیمان حز ازراه 8 ین و حق ور سنی نمی‌تو آندبوداشت 
ماار ج بان‌هاده 1 تکه نو شته‌راباعبارتهابی کخود آقاآست از تیه 
کر ددا ند در اینجا می آودیم : 

۳ در میحله سمان هیتو مد 2 مصو د ۳ این اش کر مشرق ز من دود 
۳ از کاروان ارو با جدا کر ده و بسك راه صحیح ی و زاحت 6 
0 9 طی 0 ز <عت تماید ی 

آتر زافندتهین است که بابد يك راه اسفالت شده و آماده‌ای 
باشد که در روی 4 اتومسل های شرق باسرعت فوق العاده اژ 
کاروان ارویاگی حلوتر یافتد و تا دسیدن این زمان باید متخصصین 
ار حجی را استخدام مو ده و با تحمل زحجمان زیباد راه اه ایتران 
را ساخت. . 

مادر بازه این نوشته گفته هی دادیم ک در شمارهای اشدنیان 


و ٩‏ سم 


بیمار مردم آزار 

تعهآزفت نی بای تاش ساره گر دید کوک هی آن 
را نز کر فتار ساژه ! 

اش کین ات کیش ان ره رای اف او کت 
است که باید هحون حذامی از توی نوده برش داند . 

میدانید کیست‌آن بیمار ؛ ! آن بدیختی کدبدرد باوه بافی گر فتار 
کنفیهه اف تقهل‌شال عم ود این مماری هفلفاه و دی ده 
کنون هم بجای آ نکه دربی چاره باشد و اندیشه درمان نماید بیماری 
خودرا « ادبیات » ناممی‌دهد گغفتار ها می پررداژد یاوه بافان مان 
مغول و قاجار دا بباری خود میخواند ازشوربختی طیب‌را همتحدد 
افراطی » می نامد . 
و این ای‌بینو اما کجاييم ؛ ۱ از کدام دره آواذت»ی شنویم ۱۶ 


شعر بخردانه 
از قشاق عروس و مادر شوی ای سا تیان کیش او 
هورق از این فاق خسته شود این حنین روژ را خدا ندهاد 
تفای. کل رفن ری . ام دای ان یود اه 
مادر شوی حون عرودس آورد ۳ فر زند زو سود دلشاد 
دز باید عروس دار د م.ادر او ست مادرد داماد 
گر حتئین بود خانو اده شو دد همه اژ دست دج وغم آزاه 
بر ورانند حکو د کانی حند همه با کیزه خوی و باه نهاد 
در حجهان با دار ار ند باد گادی زدود مان و نواد 


افسر 


موی رشق و باسخ ال 

همشهری و دوست دیرین ها فای حاج یحبی فرفقانی 46 سالهاست از 
تبر یز برون رفته و در شاهیور نشیءن 1 این ماه دا بتهر ان ۲مدند 
و با ما دیدار نمودند , از گفتگو هایی که ابشان کردند بگی اینست : عبات 
« کنت کنزا مخقیا فاحببت ان اعرف فخلقت" الخاق لکی اعرف» که شما ]ترا 
درو غ دانسته و برکلمه «محفیا » ابرادگرفته اید قای برهانی مرندی یاسخی 
باپراد شما نکاشته 6 فرستاده در تهران در یکی ازنامه‌ها چاپ گردیده . شها 
۱ ۳ آن را پذیرفته و براست داشته اید بايستي بنگارید و 1 ه بایستی باسخ 
دهید . ولی چون » ان را کرده اید ونه این را |قای برهانی ]زرده و 
گاه مند شده اند ۰ 

کفتم : نگارش فای برهانی را نخوانده ام داز آن ۲ گاهی ندارم . 
مگر هر ۲نیجه در هر یبا چاپ میشود باید من را خوانده باشم ؟! 

پس از چند روز رونویس آن نگارش را [فای فرقانی [وردند و 
من چون خواندم خواستم آن را چاپ نکنم و پاسخی نیر دازم . زیرا ۲ نحه 
نوشته اند یایه عامی ندارد و هر کسی که بز بان عربی با بقاعده های صرف 
ونحو [شناست بی, بایکی آن را مي داند . از اینسوی هم ما چرن خواهیم 
شتماه اررا باز نماییم با بل بکر شته از قعده های صرف ونحو را شرح دهیم 
داین کاوشنت 4 هساو زر بان کین تیگ 

؟فای برهانی را آنچه من شنیده ام به‌صرف وندو عری واینگونه دانشها 

|شناست و کسی نیست که چنان اشتباه ۲شکاری از او سر بزند وانگاه سخن 
بی پایه دا با آن لحن تلخ ونا سزای بنگارد . جیز یک هست اینان از بس 
کر قتار ند و دلداد کی بمیارت و کت کت ۰ و مانند های ان دارند 
یکعمر در این راهه؛ هدر ساخته‌اند وهمینکه پیمان‌را می ند آن عبارتهارا 
نمی پذیرد و دور می اندازد جندان شین می شوند که خودرا می باز ند 
ونیمیده ونا فهمیده باین نگارشها می پردازند . اين نه کناه ایشان بلکه نتیجه 
خطا کاریهای هزار ساله دیگران است ۰ 


مسا 6 ۱" ست 


اسست سنا 
از این جهت هن نمیخواستم آن را در یمان جاب نمایم و بجوابی 
پر دازم . ولی ۱قای فرفانی یا فشاری کرده یاه آوری نمود که اینگونه ابرادها 
ازروی‌دشمنی نیست و چه‌بسا پاسضی که میدهیدخود اناد کوفه را مذبرد و 
براست بدارد . و آنگاه خاموشی شما از 8 سخ خرده گیر .ها عنوان بدست د 
خواهان داده که آن را نقان زیونی می شمارند ۰ یس از همه اینها مگر می 
خو اهید راه غزفه گرق را سمثه دار ید که از پاسخج نگاری خود داری مسی 
نمایید ۳۹ 


اين کفته‌های قای فرقانی‌مرانا گز بر کرد که نگارش ۲قای برهانی را 

چاپ نایم و آنگاه بپاسخ پر دازم . اينك نکارش فای برهانی : 
توجیه ودفع اشتباه 

بااینکه مأحخذ ومدارك برخی ازاحادیث قدس و اخباراسلامی 
نست باشخاص غيرمتتيم پوشیده دمستوراست ولی کثرت دودان آ نها 
در کت و مصنفات محر ی بانداژه است 5 در قطعت صدور 
آنها اذمناع دیانات حقه جای شمهه وتر دبدی نمی‌ماندواز حمله آ نها 
تیگ شرفت فنق. تشر شام ناف یت و آهان زا و یگ 
قدسی نز د فحول علمای اسلام بدرحه محر ژ بو ده 9 غالا ساحث و 
تحقیقا ت عرفانی خوددا روی حدبث مزبور استوار فرموده اند وتا 
حال احدی از اعاظم اصحاب تدقیق سراغ ندارم که در قدسیت همان 
بودتف تفه . رف باشند: 

بأمر احعه به‌تالیفات آ نان مسبرهن خوافد شد کاین قمیل احادیث 
برای نشان دادن ۰ «قام عر فان دععرفی کر دن ثمر 8 آ فر نش است 
ودرواقع و قس‌الامر بیان مفهوم کر بمه‌ومأخاقتالجن و الانس‌الالیسدون 
میباشد :»ازمقو له درددل و باتاز مخحه‌بو ده بطو ر بکه آفایخ کرو در 
شماره ۱سال ۳ مهنامه بیمان مر قفوم داشته اند و اینکه بدون ایجاد 


مس م۲ 


موجودات‌حصول معر فت حضرت احدیت ممکن نود سرش ایشت که 
معرفت ازامود اضافی است ظهور مصداق آن بی‌وحود کاینات غير قابل 
امکان » ده . 
ظهود تو بمن است و وحو من از تو 
و لست تظهر لولای ام ان او لا 

واماایر اد لفظی آقای کسروی که کلمه محفیاً نموده و التالی 
کاه+ر اغلط نداشته و حدث را از مخ درو غ فلمداد نمو ده اند منی 
براششاه‌بو ده و منبعث از طغیان قلم‌میباشد بجهةا نکه ماده -حفی مادامیکه 
لاژم است اشتقاق سیفة اسم مفعول از آن‌غیر سحیح است ولی‌دقتی که 
یکی ازادوات تعدیه متعدی گردید دیگر هیچگو » محظودی بر ای 
اشتقاق اسم مذ کود باقی نخو اهد بود چنادکه در مانحن فیه عب-ارت 
/ میخفیا) رف ح مقدر متعدر شده وصورت تقدیر میخفا ءعن‌الخلق 
میباشد ونظایر اینکونه تحولات ادیی درعلم معانی بسیار است وا گر 
منقدی ابراد کر ده بو بد ۳۳ مذ کود تحصیل حاصل دا دربن 
داشته و بطلان آن از ,دیهیات او له بشمارمی رود وبااستنادییادی‌واصول 
مسلم ار پاپ کشف و اصحاب هون اظهار می دارم که اشاء را 
دو 9 ه وحود است . 

۱ وحودعلمی . 

۳ . وحودعنی . 

واز و جو دعلمیاعیان ثابه یز مسررمیکنند . فقره فخلقتالخاق‌لکی اعرف 
ناظر بوجود عینی اشیاه میباشد عنوان شناسایی و آبه معرفت متحصر 


هدن وحود منباشد پس عتالتا اینمقداررا بر ای تو یه سحداث قدسی 


۳ ۲ ز تس 


ورفع اشتباه حنایمعزی‌الله کافی دانته و در خانمه مقال خود را باین 
شعر لسان الغیب بایان میر سانم 
جو شنوی سخن اهل دل مکو که خطاست 
۱ سخرن شناس 9 دیرا خط۱ ا یتیحاست 
م ۰ برهانی مرندی 

اما پاسخ : مقدمه ای که ]قای برهانی در زمينة احادیت قدسی‌جیده 
مایازی بگفتگو از آن‌نداريم , ما بارها از این راهها کستگو بمیان [ورده 
و [نچه می بایست کته ایم , سخنی که از خدا باشد «قدس» آن بی 
کر ۱۳ از کجا که این سخن ها از خداست ؟۱.. که اینها را 
از زبان خدا شنیده ؟ ۱ اگر پیفسر اسلام شنیده چرا در قرآن نیادرده ؟۱ 
اگر دیگری شنیده بگویید بشتاسیم ! 

يا اهامای اف ردو 
« تحقیقات عرفانی» و « فحول‌عاه‌ای‌اسلام م و ناشاک فا فده گیر 
بجای دایل و کواه بکار برده اینها بمب‌های میانتهی ۱ 
نترسید و از میدان در نرفت زیان دیگری از آنها نخواهد دید . با این 
عبار تها غاطی را درست تنوان کرد . بکفته تبرپزیان اینها گرد و خال بر 
اگیختن است . 

« تحقیقات عرفانی » ۱ ری افسانه وحدت وجود ۱ دعوی ییوستن 
بخدا ! رقص و سماع و شاهد بازی 1 بیکاری و ببهوده بافی ! 

مکر ما تاریخ عرفان را نمی شناسیم ؟ ۲ مگر کل مولاها و قلندرها 
و نره کداها که نا ده سال پیش در همه جا فراوان و خود مایه رسوایی 
ایران بودند باين زودی فراموش شده اند ٩‏ 1 .۰ . 

ما سواسر عرفان دا بوچ میدانیم .شما اگر آن را چیز با به دادی 
می شناسید حه بهتر که قام بر دار ید و با زبان ساده و فهمیده‌ای ان را 


شرح دهید که چیست و جه سودی از ان بر میخیزد 15 این داردش 


صت. 6 ۱۳۲ مت 


شاق کی که ماه جه؟ هیه یر قان ست از از ود شید داشته و ی 
یکی صد ها دیگران را نیز از کارباز میداشتند ۱۴ ۲ این کار با زندگی 
جه سازش دارد ؟ ! وحدت وحجود را بزبان ساده و توده فومی معنی کنید. 
اینها را بنکارید تا کاری ا.جام داده باشید و گرنه از شعردن یکرشته عبارت 
های بیجا چه هره هي توانید بر داشت ؟ ! از دعوی 9 تتبع 6 و عبارت 
گوشه‌دار « اشخاص غیر هتتبع 6 جه اثری در کار خواهد بود؟ ! 

آید که در این تلاقی که هو کر اه ایم کسانی 
ند که ما چشم باری از ایشان داشتیم و آنن, دعر که 


مرا این تن هی 


باها از در ابره *ی 


عنوانیک6ه برای برد خود رآ ورف سار ی ارچ ونا بحاست ‏ 

۲ بر آن می کوشیم بنیاد بیدینی را از جهان بر اندازيم و کسانیک 
دعوی دین دارند بجای پاری با ما تنها بعنوان اینکه بفلان عبارت ابر ادگرفته 
شده با تدای کوش داری پرها می از ند . 

این خود نا سنوده است که دريك کار ار ۱ ۳ دربند حیزهای 
گوسگی باشند . «ا دز این راهی‌که داریم صدها پنداد های بزرك را لگدمال 
خواهیم کرد ود پیش خواهیم رفت جه رسد بيك عبارت غاط بیه‌نا بی ۰ 

اینهمه رندارهای بیخر دانه که پراون دین را فر ۱ کرفته و باعت بیدینی 
جهانیان گردیده ما ۱ کر ]نهادا بر نياندازيم پس جهکاری انجام خواهیم داد 
واز چه راهی پیش خواهیم رف .مد ان کسانک میغرافند: افست. از اخلمن 
اين بندار هرا بر ندا ند از ها اوه گرد ومارا بحال خود گزار ند . ما راه 
خدا را صاف ی سازیم . عا بنیاد بپخردیها را بر می اندازیم , 

آیر اد بر کامه محخفی از خود من نیست ۰ در سیزده سال لا ساری 
دفتم ۲ ابو القاسم پسر میرزا موسی مجتهد نوشته های پدر شاد روان خودرا 
نزدمن ]درد دیدم دانتمند یرهاه‌ای بوده داز جمله دفتری دربارد آن‌عبارت 
نوشته وب کامه «مخفی » ابراد گر فته. چیزیکه هست [فا میرژاموسی عبارت‌را 
ساختگی ندانسته واینست درباره ۲ن‌غاط بگزارشهایی پرداخته ویس از کفتگوی 
بسیار بجایی هم ار سیده . من | نر | 6 خواندم دیدم اير اد سیار بحاست و هیچ 


۳ ارشی‌دربار: آن نتوان‌پرداخثد بقین کر دم‌عبارت ساختگی‌است . زیر اهیدانستم‌نه 


سم ۳ 


تنها این صدها عبارتهای ساخته‌دیگر کتاهارا پرساخته ۰ ازهمان هنگام درباره 
عبارتهاپی که بنام‌حدیت قدسی پرا گنده کر دیده بجستجو پر داختم که ۲ با که اینهارا 
ازخدا شنیده هرچه جستم راه بجایی نبردم . بسياري از ["نهارا نیز در کنابهای 
صوفیان یافتم و این بد کمانی مرا مش ار فافد ء زرا میدانستم که مصوفیان 
عبار :هایی ازخود بافته بنام حدیث شهرت‌یدادند و [نهارا مایه کار خودگرفته 
برروی هر یکی بافند ۳ دند , 

دلی‌پیش از ۲ .کی شماره‌یکم اءسال‌را جاپنهايم تمید انستم کسی پیش از من 
عبارت« کنت کنز امخفیا ,۰.» را دروغ‌میشناسدوچون در [ن‌شماره گفتار «بیه‌اری 
کز ارش»را نگاشتم شن‌ار ان کنا ای یاد آوری کر دند کهدیگران‌هم آن‌عمارت‌را 
دروغ شناخته‌اد و از جماه سیوطی در کتابوموضوعات» کهخبر های درو غ‌رامی‌نگارد 
اشکارانوشته این‌هبارت ساختگی است . 

]فای‌برهانی می‌نویسد : « صحت واقان این حدیت‌قدسی‌نزد فحول‌عاه‌ای 
اسلام بدرجه‌ای محرز وده ... ».خواست بنگارد کدامند ]ن‌فحول اسلامی 15 وبا 
۲قا فرقی میانه صوفیان باعل‌ای اسلام نمیگز ارد ! بکی از آن فحول سیوطی 
است که [شکاره دروعش شمارده است . 

عنوان اینکه اد ۳ نبودیم خدا شناخته نمی‌شد چهربط دارد که ما يك 


عبارت سست و غاطی را متا خدا بينداريم ؟! چربط دارد بايشکه بخدا منت 


دم 
گزارده بگوييم : « ولست تظهر لولای ... ؟! » 

اینگونه سخنان جزنتیجه بیکاری‌زبست . این بدان میماند کسی بر فتاب 
بنازد که هر گاه من نبودم که نو را میدید ۱۹ با بر ذمین منت گزارد که هر 
اه من نمی شدم که بر روی تو راه می رفت ؟ ۱ با آبی را که میخوردبخود 
ببالد این هنم که آب را میخورم ! با رختیکه می مات سک آزان این منم 
که تو دا می پوشم !این اندیشه ها راست با دروغ در خور هیچ ادجی 
نیست‌و هیچگونه سودی از نها بدست نمی ید . دو باره م ی گو ام این بار يك 
بافی‌ها جز نتیجه بیکاری و در ماند گی تفت 

هرزنی اگر فرزندنزاید عنوان مادری پیدا نمی کندو کسی اورا ماد 
نمی خواند . تون هرد با فرزندی بمادر خود منت گز ارد که 9 من نبودم 


ست ۷ نت 


تومادر شناخته نمیشدی واین دا يك فاسفه مهمی بشه‌ارد و برخود ببالد شمرها 
بیا فد دست بیافشاد با یکوبد بی کار و پيشه ای نرفته شب روز یاوه بافی 
کند چنین فر زندید | چه خواهیم نامید ؟! 

]۷ دداست کسانی باتن درست دست از کار و پیشه برداشته با ابن 
اندیشه ها شب را روز و روز را شب سباژند و گذشته از خودشان مابه بیکاری 
وبد بختی هزاران کسان گر دند ؟! 

جد چ و 

اینها در پیرامون مقدمه است . اما موضوع «مخفيیاه که آفای برهانی 
برای: فرست کردی. ان فبارث را و کنت کنز؟ مخفیا عن الخلق ..» گردانیده 
وچنن‌بنداشته غاط را از میان برداشته با ید گفت‌رنج ببهوده برده وعاط همحنان 
در جای خود می ماند . این عبارت را نزد هرعربی دائی 6 بخوانیم خواهد 
خندید . ۲قای برهانی ۱کر عیخواهد همیی عبارت را نزد یکی از دانته‌ندان 
هصر يا حجاژ یا شتتن. یی از ایرانیانی که زبان عربی درا درست میدانند بفرستد 
وازو پرسش نماید که ۲یا نغاط را برداشته يا همجنان بحال خود بازمی ماند. 
لیکن ما برای [نکه خوانند گان پیمان را چشم براء نگزاریم اشتباه [قاي برهانی 
را با ذبان ساده عامی بازمی نماییم ! 

من صرف و نحو را در [غاز جوافیم خوانده ام و کتتوت شنت 
سال است کتاب صرف و نحو ندارم وبآن نگاهی نمی کنم ولی عربی برای من 
هحون فارسی است 46 آن دا می نگارم و قاعده هایش را در باد دارم . 
اپن قاعده دا من هم میدانم که فعل لازم ک اذ آن مجهول واسم مفعول نعی 
آید ۱ گر با حرف جر عتعدی کنی می نوان مجهول واسم مفعول از آن در 
]درد . این قاعده را ه رکس در صرف‌میرخوانده واين نشدنیست که هن آن را 
ندانسته باشم وبا فراهء‌وش نایم . راستی را بخواهیم این آقای برهانیست 
4 آن عده را درست تفهمیده ودر سایه این درست نا فهمیدن دچار استباه 
گردیده . من ابنك ان را شرح میدهم تا مقصود روشن باشد . 

هر فعل را ک ما ميخواهيم مجهول ببندیم فاعل آن را انداخته 
مفعول را بجای فاعل می نتانیم و « تایب فاعل » می ناهیم . مثلا در « قتل 


۳۹ 


هو مق . 


علي عمرا » می کو هم : « قتل عمرو » همچنین در اسم مقعول این رفتار 
را ندوده می آوییم : و عمروالمقتول » که ضمیر مستتر عمر نایب فاعل 
شمار ده‌می‌شود ۰ کنون! کر میخواهیم يك فءل لازمی‌را مجهول ببندیم و با اسم 
مفءول از آن بیادریم نخواهد شد ژیرا مفعول ندارد که پجای فاعل نشبند 
اشنت نا گر یز بم نخست‌هعل را با حرف جر متعدی سازیم ود رایش مفعول 
بیدا کنيم مین »ال ای خواهیم توانست صیفه مجهول یا اسم مفعول پدبد 
ددم زیرا همان مقعول بحرف جر را نایب قاعل می‌سازیم . متلا ۱ گر 
می گویيم : ورضی عمرو عءن‌علی » آن زمان میتوانیم صیغه محهول‌وهفعول آورده 
بگویدم . « رضی عن علی » ود « علی المرضی عنه ۵ 6 در آن‌یکی علی و در 
این یکی ضمیر آن نایب فاعل می باشد . 
ات قاغنه. که با زان میا .داده. نم دا باز نمودیم و وان 
ماییم بر سرعبارنیکه ]قای برهانی ی ده , « کنت کنزا محفیاعن‌الضاق» 
در اپن عبارت نایب فاعل کدام است ؟ ۰ . گر بگویند عن‌الخاق نایب‌فاعل 
است در انحال عبارت از دو جهت غاط خواهد بود : یکی [نکه همیشه باید 
ضیری از صفت مشتق ببوصوف بر گردد و در اینجا چنان ضمیری نیست 
دبگری [نکه نایب فاعل «عده در کلام 6 است و نباید انداخته شود و ما 
می بینیم در این عبارت انداخته می‌شود ۰ ۱اگر بگویند  :‏ نایب فاعل ضدیر 
« لنزاء است درانصال قاعده :مم خورده زیر! بایستی همان مفءول بحرف جر 
ایب فاعل باشد . [قای برهانی بگویند چه یاسخی این پرسش‌ها دارند؟! 
در زبان عربی یکجماه را که بکار می بریم باید چندین قاعده را در 
باده آن منظور نمود . اینست که آن را از دشوار ترین زباها می‌شهارند 
وبارواج ی انداژه‌درس صرف و نحو در ايران | چند سال پیش شاید در 
سر ۷ سر این کشور ده تن بیدا نشود که بتواند عربی دا بیفاط بنویسد. 
کسانی از خود عربی زبانان دچار اشتباه گردیده غاط می نکارند .زیرا 
که قاعده حا را درست نفهمیده بهره از نما ئمی توانند بر. داشت . 


ابر اد دیگر بر افای برهای اینکه «خفی»رابا دعن > متعدی کردانیده کهاین 


سس ۳٩4‏ سس 


خود غاط دیگری می باشد و بجلی آن حرف «ءی» بایستی بیاورد 

ایراد سوم کلمه رهنقدم است که غاط ر سواییست وبجای آن خرده کیر 
۳ ومنتقدی_ بایستی نوبسد . 

این خود بدترین ز بانکار پست که کسی بر ای وک کی بخطای این و 
آن خود را دهار چندین خطا گرداد. این مایه عرت ات که آةای برهانی 
وق ای ری رای گی ارو کر سییر اه که کی 
می بند ار ند. ۱ گر خدارا پشتیمان - و نگهبان‌خود نمی‌د انستیم بجنین کار دشواری 
بر اميخاستيم . این گهداری خداحت مارا دراین چندسالاز افزش ایمنیخشراده 
داین پشتیمانی اودت که 3 کدلان را بیاری عا بر ایگیخته 

اما عبار تمای و« وجود عینی » و « وجرد ِ" ۳۹ و کف ودشهود ۰ 
اینها با اب و تابی که‌سر وده می‌شود جای بسیار در داها برای خود باز 
می کند ولی درزیر فقار باز پرس بسیار کوچك گردیده وجابا که ازمیان‌رفنه 
دهیچ تقایی ره رگ ارهرو. رفای رای و دازا از نیزا 
برداشته و در بگارش خود بکار برده وبا دشوار عی‌دانيم که هشهریهاصوفی آشاد. 
تن ان مرن ماع از او کوانه از بها قی وان داش 

در پابان گفتار خوداقای برهانی شعری را ورده و من نمیدانم 
| ٍن کار بسیار نا ستوده ایتان چه نامی بگز ارم ۰ > این بپرسد. ]یا چه 
جای این شعر است ؟! مگر هر شعری را در برابر هر کسی‌میتوان خوادن ؟! 
کنون که دانسته شد خطا از شماست با هن نمی توام همان ببت را خودتان 
بر کردانم با شعر زننده دیگری از دیواها یبدا نموده کاو ج شما را با رات 
باداش نمایم ؟! چه کو یم که نگفتنم بهتر است . 

ابن شیوه را بسیار کسان دارند6 چون میخواهند چیزی ,نو بسند ازاینسو 
واز |سو شعر می ]ورند وه باه می نمایند .۰ بپارسال عردی از مراغه کاغذ 
بوشته جون از هی کننم مي منم سخنی که دارد یش اذاین مه مان 
شوت ان (عر فا وحهعرا) نکوهش هی نمابد ولی رای این بث سیفن کوچك 


جندین فده را بر ساخته ِ عبار:هاری کار برد که هر یکی گز آزشن دیگری 


منت و پام ستد 


می باید وییایی [په از قر آن دشعر از دیوانها آورده است . چون سید کی 
کنم داسته می شود اینم‌رد ینجاه سال بیشتر دارد و همه این عمررا با 
ی ها سرداده . ژماتی عسلمان قشری بوده هنگامی با صوفیان در [میخته 
حپس_ به ۳ صرانجام از ان نیز رو گردانیده . اینست که هده 
کونه عبارنها ازاین ین ها در یاد دارد ودر نگارشهای خود هم هیخته 
بکار می برد و یه و ار ]نی را با شعر خراباتی هاوی بگدیگر م ی کز ار د و 
بیبا کانه زشت ترین شعر و پر نکوهش ترین یه دا بروی من می سراید و 
در بایان همه مر ستمگر شمار ده این بت عبارت را هی نکارد ‏ ولا از دك ااظالمین 
۷ ختارأ . از نا داش سرحخت آزردم و بر بدبختیش رحم آوردم ۹ ندانستم 
چه بنویسم و ازچه راهی با او در ایم ۰ باز بردباری را بهتر دانستم . یادا وری 
نمودم که شعرها که نوشته ابد من گر بخواهم شعر های رنکین تر از نها 
بسیار است . [ به هایی که ۲ورده اید اگر در پاسخج ان اه « اخسوّا فبها 
ول تکامونی » را بخوام جه گاه‌ای از ءن خواهید داشت . ]خر بس است 
بیراهی ! .س ات گر اهی ۱ این‌زبانکار بت وکین هدر چم ها او یکت 
۶بار :هارا در دست دار بد ! 

مقصو دم آقای برهانی و مهرد عراغه‌ای تیست - رودی سخام بهمگیاست 
اینگونه جیز نویسی با سخن باق کر قاس . کسیکه گفتگو بی دارد و سخنی 
م ی گز ارد با گفته های دیگرانش <4 کار هست ٩‏ سخن هم چیز بست از 
دیگری عار به کرفته شود 1 1 هم 1 کسانیی ۳۱ ر ادجی داشتند ؛ رای خود 
و زم‌ان خود کاری انجام میدادند . مردمی که در پست تر بن زمانها زسته 
و با پستی های زمان ساخته اند امروز سیار نا سنوده انش که نوبسند کانی 
پریتان گوییهای آنان‌را تکرار نمایند و برخ‌یگدیگر یبد ای کاراقن 
شایسثه زمان ِ بو ده و بامروز ۳ شا یستکی ندارد , 

دوباره مگ وم ِ : این ونه جیز نو سی یکی از د تر ین کار هاست و 


با ید بتر لد آن گفت و بیش از این کفتار را دنبال ننموده بیابان می رسانم . 


کسروی 


۱ 


قاسفه ۳ آفتاه 


فلسفه دا دانایارن_ از ديرتر‌ین زمان ها به دانش وبتایی و 
لوف را 4 دوستدار قافن نیام نهاده اد 3 وا ک هر حه از 
قق ل ه یز و به تر ازوی:فکس درست باشد آن حکمت با 
فلسقه نام دار د ۰ 

ولی متأسفانه این حقبقت ‏ ان بروز کر ده و هر انداژه 
9 از عمر <معت بشری گذشته هزار ها ارهام و اقدانه ها نام قاسفره 
حاوه 3 دد و حقابق در خشان دانش را ْ خبالات بار يك 51 مان هی 
آردهی اژ خود نمایان آسخله تخت اب ۱:۱ 
ساخته همانا فاسفه و فلسوف است که هر زشتی دا بنام فلسفه و هر 
افر د گی‌ها آسوده فد قاتا ره رشته های ادرسیت را از 
افکار دم دور ساخت وزشتی‌های شیادان شور مث را ام قاس قه | تنشار 
نداد. آ نانیکه سر و کار با دانش دار ند میداد ۹ امر ود و نام 
یکی از دانش هایی شده که اساس 1 روی وهم و خبالهای بار يك 
استو از شده است 

هر يك هر چه شکرش میر سد زشت ‏ زا آن را با يك رشته 
از کلمات دور از ذهن آمیخته ساخته نام نکارش .خود را قلفه و نام 
وش را حکیم و فیلسوف میگذاره 

تیرء بختی این جلست که هر کدام اذین فلاسفه می وید 


وی 


و یهار و و ور وس 


کالای فاسفه من آزروی و حجدانسلم و عم درست تر اوش مو ده‌است 
د هی يك به اندازه خود هوا خواهانی داشته و می خواهند دنه را 
دوستدار افسانه های خوییی نماند آ کاه کتاپ هاو رساله ها بر رد 
۳9 و اوهام کر با می نو رسند 

متدار ه سم که فر یب اوهام اطاه را میذو رد و دل 
بکفتار فان انار می بندد ! 


۳ رس 
۱ 6 7 


۳ ی است که این کوانه مر دم و د را 
بش ای مت دانته و هتر ان راه ها را رای زند گانی انیاو؟* 

متأ-فانه از هن‌گامیکه فلسقه یونان در شرق توسط گر دهی 
از دانش بووهان نشر شد فیاسوفان شرق دراه اندیته آزادرا 
۲ گذار دور ای 3 ۳ تانبان نمو دند و تا اندازه ی 
ها از فلسغه بر ده +یی شد تیحه های زشت بخشید و مر دم را گیج و 
اقسر ده ساخت 

بیچاده فاسرف شرقی زمانی که می خواهد گفتار افلاطون 
و سقر اط را هر ج دعر ,شاهده و نماد 9 از روی و اعد عقل لیم 

۳ ۰ ۰ 5 ك جح .۰ 

و تراز دی فکر | درست آست ناجار ژااه تاو ل را بش گر فته و بك 
رنه ازخیال های مچ در یچ و د رایاآن‌در | مییخه‌بنام کرت بر شاه 
آنذارش‌وبان می کشد 

1 بون ان بونان را از بیامیران شرت بالات داسته و انان 
راهتر 1 سشو | ها ان اور وتو در انما مد کان | زان مبیند ار ۳۹ 


بسا نود 5 نمی توانندا فکاربز ر کان بو نان را موافق عقل 


۳۱۳ 


پسسصسصسصسصسصسصسسس«_««ٍٍِِ.. 


سلیم شرح دهندو هر کودك دبستانی بر اندیشه آ نان می حندداچار 
ماد صدرالدین شبراژی و شهاب‌الدین سهروردی‌ترس‌شان 3 وته 
سکوت‌اختمار هی کنند و با اژ راه تأویل موضو ع را و 
قر ار داق کب ی میشو ند ! 

فلا سرقه اش ترفن 0 ۳ دمی ابتخوی یا کتان برآود 
و کشفی بشود تا بتواند درك حقیقت‌را ذماید ۱۱ 

۳ تاو بلات که فلاسفه‌بی گفتار 7 مشما ند رو اک بنده از 
نا رن ۳ راز او مي و د ار تنیز کی کت 
نیم روز رن خی خی از تاه ای ادن دی ری 
از سفی‌های نان رو ون 


یی خو د ب4 مس‌دهدی رسیدو‌خاهده 


مود 4 داعظی بر فراز منم حدیی هی خو اند و معنی ی سید 
9« 

صردر الر ۷1 فر مو د شیخناهر اه بو ک ۳۳ *عنی نیم حه ممشو د شمح 
ی بهتر است با هم صدرالدین | کف کر ده مهنیی تاز و نمو د ۳ 
از ده و مسر معنی گذشت و ط , کاه از اون معانی با بکدبگر تفاوت 
زیادی داشی شمه ۳ «ذان ف شمه و خاموش یدید صدر الدین تخد رد ۰ 
و 9 همان معنی ۰ و 1 درس است و تمام ام معا وم من 
خیال و حلو ه‌های فکری ا فرش 

این ط_ حلو ه ماو تر اوش ها ۱ دمی را داداي یكث اند بشه 
استو ار در ِ ستکارد و هر که آشنایی ۰ قاتفه دار د کرو بیش 
این تراوش های خیالی برای خبالی او هو بدا مشود خصوص ۳ 


کلام بو انباناشد و که فیاسوف‌های شرفی کوی و چو ان فکرد 


حست ۳۷ نیت 


تس تن ات توت امن تست تا 


عقل را در جنش و بازی دد می 1 هزاران ۹۹ بار يك تر از 


مو دا در گفتاد 


۳ 


آ نان مشاهده قن کر 

بهتر پن‌داأنشمندان در دیاز هند کسانی هستند که با گفتاد خود 
بتو ۱ ند هر مدهتی را منفی و هر مّفی را مت لو ه دهند یعنی جین امستر | 
هست تما ند وهست‌را وست‌ثات 3 وتر ازو ی‌فکر ین مردی‌تو ۱ تاثر 
است که بلو اند خورده گیری بر گفتار این به داشمندان بیاید 
ورشته های آ نان را بشم کر دانة 

کتاب‌ها ونوشته های فرادانی ماند شر ح مطالع روز روز در 
هندوستان اشر میشو د ان دبستا ی هم با ید سالیان درازماند 
مور کازان و قلافه ان اقکار ساده خو درا بان خبالات بار يك 
دمشکل آ نا ساخته تابتو اند دیبلم گررفته وخو درا دانای هند باشرق 
تیاس لب 

بیدازه بر ادران‌هندیم! که بااین درس‌ها از فو ی عقلی کاسته و 
زوان‌را می ده ساخته ایند و مستو اند رامخوش بختی را سموده و 
هو 5 یت مار قی ند ۶ در بارفر نك دسته‌از شهرت‌طامان 
8 أت میشو ند کهاز کلمه فاسفه استفاده‌های ژیادی می بر ندو آن‌رابهتر ۳2۸ 
دامی پندار ند کههوش وعقل مر دم راشکار نمایند به اند از این ناد ستی 
ها در بازار دانش زباد شده‌است که شناختن زشت از زیا کاد مشکلی 
شده ونها بز‌هوشان تن | تمیز میدهند . 

ارن فلبفه بافی ها يك حنابت ضایی است که روان بشر واره 
هرمر د حاه طلبی دست سوی امه دراژمی کته و بك رشده 


اژاند ,بای سست و دهو ده نش قود گر آن را برشته رشن در آورده 


۳ بسن ۷ تسه 
سم ۳ ۴ ‌ سر ار .۳ 

و نام ان‌را فاسفهو نام خود را فیاسوف من کذازه گردهی از کرد 
ردان هم میینداز ند اجن قلسقه و قوف روان تازه به سم اضر ده ما 
خو اهد دمید و عمر درراه فر ا گرفتن آن‌هدر میذه‌ا ند و با ان 
ها روان خود را | لو ده می ساژ ند ! 

این فلسفه ها و ان فاسوف نمایان خود رو بازهر های یش 

-__ ۳ ت-- 

۲ ی وه ژد ای ی وا خر ان‌سانخه 3 فاو ای و آ خاش 
روان را پيك رشته مالیجو لیا ها میدل می سازند 

از زمانیکه این رشته از اندشه های میان تهی در بازاد دانش 
پیدا شد دانشودان سترك خاموشی گزبده و نخواستند با گفتار های 
5 درست و ناز بما در لت شو ند و بو آپ آنْ تراه های بدیختی را 

۳ مک ۳ 

به خاموشی تقد 4 ی 3 کم دانش ساط خود دا بر چیده 
و کالای ناروای فلسفه جاشین 1 که حور نداد حیژی بست 

در دبار هند امر وزه گر وهی بنام فقو فلسوف بافت میشو ند 
که یك: ود کا نو کثیفو ژنده پوشی داشته و در خرابه ها وده‌کده 
ها ذبست می و بییچار گان ققت را را که تا اندازه از 

۳ ۳ 

هوس و عقل دورد دور <جو د رداورده درس فاسفه و کات ترا 
را می و و »* بك رشته‌از خیال‌های و که ابداً اثری 
در خارج ندارد خود را شادمان نموده و مست‌وار ذند کانی میکنند 
و خود را سيی صست باده حقمقت و فأافه می شدار ند و بالاثر ازهمه 
خود را سشوایان حهان داسته د می خو اهند مرن کامر ان و جاودان 
سازند ! ! 


در رون ات اش ان نو دامی شناسم که نام خو درافبلسوف 


سا ٩‏ ۳۷ بت 


و افکار و د را قاسفه نام نهاده أستو معحله هم جرد سالی منتشر ساحت 
0 را تشر ارات خرهی ی سکن 
و در هم نو شته و ین ۳ از دفت های فراوان تاه در لد می کند 
3 همان ا.دیشه های و را با بكث دو اند شه از خویش مه 
ساخته نام آنر | فاسف هگذاشته است و درعقا د عامی‌هم روش استوادی 
ندار دجنا که حندی بیش بو لی از یکی از پیشوایان ! ین تازه در بافت کر ده 
و کفانی. فرستایش نمی ساحت رود سیاری ازوا آن داش 
آموخته هم جون از کامه فاسفه و فیاسوف خشنود می‌شو ند این وشته 
هار انهای ی ی | لخن ره ۳ 

مره اختران شرقی خود را دلخوش این گونه اوهام و خرافات 
ساخته و روشنائی زنده گانی تاريك خود دا درین گونه افسانه ها و 
اوهام می مدار ند و همی شب‌و روذ برای دراد حقرفت و کامرای در 
ما ها کفتان قلیر قتا تماسان عبت یس ده عمن. کوش 
رادر گمراهی و ای رایختی به بایان می رسانندهی اه در ور شاه 
۳ ی 4 فلاسف؛ ند مشه موم خواهیم و هم: انان بر ه 
بخت بو ده و نتوانته اند اداره خانه خودرا تر تيب داده و 1۳ 
های خوبشی را خوش بخت و کامر ان سازند بلکه در کلبدهای تار يك 
و آشبانه های زشت نشو ونما نموده و دوراز يك بختی عم خودراه 
بایان دسانیده و فلسفه نوشته اند بجار گان آنْ یقت که می 
ی 


از ان حو با شو تاد کودیدیذر عصا کش و ۳19 شو د | ۱ 


مت ٩‏ ۷ سا مت 


.۳ 
میتوان محر ات دفت این فلاسفه عقل احتماعی نداشته اندو 
اقانه‌ الق زی .ان شیر 
اگر ما درپی داستی هستیم‌تتها کسانی دا فیلسوف متوان نامید 
که روان تازه و شادایی در گاید حمعت افسر ده بشری بدمند و هر 
یس 
گاه آرزو دار پم که در راه زندکانی گام های بر جسنه بر داشته و 
ی و ۰ ۱ , 
خوش بختی‌های اساسی برای بشر فراهم سازیم سزاوارست که دست 
از آن اندیقه‌های زشت و افانه‌های بر یشان که فلسفه شناخته شده‌است 
بر دار یم و تنها آنچه را که مابه آرامشو اسایش ۳ تواند بو د 
و مارا بخوشیختی حاویدانی تواند رسانبد بر یریم و تها ازاين راد 
است که دست به فلسفه یافه و اذان بهره می توانیم بر داشت 
تهر ان مر تضی مدزسی 
یمان ؛ آقای مدرسی ازدوستان دیرین ما دسالها بود که از.ایشان خبری 
نداشتیم :| اسسال در تهر انشان یافته و دانستیم ان جند سال را در نعف و 
مداد در رشته های عاوم دین و فاسقه و ادیات یی درس بوده اند و اینك 
با سرمابه شایان باز کشته اد . امید دارم اند ان بیه‌ان_در [ ننده ۲ قای 
مدرسی را هی بشناسند ومادر اینجا بيك حماه سندد نموده وف : دوست 
جوان ما را درس را با چشم باز ,یموده و هرچه خوانه فهمیده واین. چیز پست 
۱ ۹۹ از کفا تین می گردد ۰ 
در باره فاسفه این‌دومین گواهی ,۱ کدلانه‌است کهاز فاسفه‌خوانند گان هی 
رسد و همن جهت است 4 جاب میکنیم و کرنه کار شها در :کوهش فاسفه 


از دیگران نیز رسیده . . 


۱ 7 ۹ : 
بادی از کفتار شهای تن فان 
مقاله هابی که در پیدان می نو سید و موضوعهایی که عنوان ی 32 
هر کدام تانبر خو ۵ را دارد ۰ ان از انصاف نگذریم این قبیل نگارش از 
فرنها در ایران نبوده . با کدام کتاب با جریده است که خواننده چون آن را 
میخواند و بیایان مي رساند خود را در عالم دیگری کرت ۴ خدا میداند 
و کویم بدفءات انفای افتاده که موضوعی راکه مطالعه در آن نموده 
وعقد ز از خود در بار ٌ ن داسته 9 همان موضوع را در مان خو اندل و 
نا کز برشده ام از عقیده خود صرف نظر نمایم . قصدم تعر یف نیست هنظود 
دیگری دارم . 
مقالات یمان باین مطبوعی در میان ] نها بمضی مطبو ع تر و اثرش 
زیاد تراز دیگر مقاله هاست ۰ از حماه در سال ال بکرشته از این ۰ات 
چندان دلکش مور وتا حدی لذت بخش بود که هميشه تاسف میخورم چرا 
ردان مک ۱ اس اس که اک موی و۱۱ هقی شناد کرد 
ی این موضوع که من می کوب دامنهٌ و سیعی داشت که هیدو انستید هر جند 
شماره یکبار 1 باز گردید و یت کوشه ای از [ن را مورد بحت نمایید . 
مقصود آن مقاله هاییست له تحت عنوان ( گزافبافی و دروعگویی ) 


هی نوشتید ۰ هر کسی که سال‌ادل یمان را دارد ومیخواند بایداذعان تماید ک 


ی 
این رشته مقاله ها شیر بنترین اسمت مهنامه بود و از اینسوی 8 همه شیر ی 
د‌ دلکشی مك موضوع سیار مفیدی را دنبال عی کرد ۰ بعضی مطالب بنظر 
مهم نمی [ ید دای جون کنجکاوی کنیم خواهیم دید اهمیت شایان دارد. یکی 
از [ نها خن ات 5 سفاهت یز رین اخبار را با [آب و تاب نشر می 
امو دند وزذشتی آن ۳ درك نمی کردند . من نمیدانم این را حه اسم بگذارم 
و با چه بیانی شرح دهم ۰ اولیست 4 خواننده را بخود همان عقاا-ه ها 
حواله دهم , 

نکته که میخواهم باد ۲وری نمایم اینست که در ]نموقع نوشته های 


پیمان ائر خودرا کرد 3 و نشانی از آن مطالب دروغی و کزافه |آمیز در 


روز نامها دیده می شد . ااگر هم چیزی هی نوشتند جه سا غ ایکا 
اعراش می نمودند ولی از چندی پیش باز کم کم فضته کل بان میذهزد 
ومئل اینست کمان‌میکنند نوشته های یمان کهنه شده از اینجهت است که من 
پیشنهاد عی کنم آن موضوع‌را بیکیار رها تنمایید - 

ممالا ۳ در يك مجاه ای عنوان نموده ( کسی که بانصد زبان 
میداند) شما این بحت را در شماره دهم سال اول خوب تشریح کرده اید که 
يك شخصی هر قدر هوشیار و زيرك باشد بیش از ده زبان نمی تواند یاد 
بگیرد . نوشته شما جای خود تجره هم وفع ابت. 4 پیش از ده زبان و 
اين انداه ها ممکن نیست يك شخص دارا باشد ۰ خوب مکر ایرانیان در 
هوش و حافظه کمتر از ارف‌اییان هستند یا در ایران کسی هست که ده 
زبان بداند ؟ این حطلب کاملا بجاست که کسی تا خودش بگیر زبان بیگانه 
نیفتد اندازه سختی آن را درل نخواهد نمود. 

خوب قای محترم [مرد يك زبان را در چه مدت باد هی گبرد 1 
۷ همکن است زبانی را در کمتر از ششماه بجایی رسانید که باد گر فتن محسوب 
شود ؟ اگر مقصود شما دانستن چند جمله از هر زبان باشد مطاب دیگر پست 
ولی اس مقتصود با د گرفتن تاحد تکام و قرائت باد هیچ زبانی نیست که 
در کمتر ازششماه همکن دود. پس آن شخص یکه یانصد ژبان میداند سدافل 
باید دویست و ینجاه سال عمر کرده پامد . بعلاوه 1یا این قدر زبان دانستن 
ان ترا بخشت :1۳ کاست که سیخ رات از انم ننای شاه کل ۱۳ 
چنین کسی ۱ گر پیدا شود باید هميشه در افریقا و [سیا و ارویا چرخ بزند 
ا محل مصرفی برای زبانهابی که میداد پیدا نماید ۰ 

ازنمام آنها صرف نظر می کنم - ۲یا نامهای آن یانصد زبان کدام 
است ؟ ! با این دروعهای رسوارا در مجله نوشتن جه فایده برای مردم دارد ؟1 
عن آویی کاز کی ای کسن کی کی بات قشم واه شدای 
کند چنانکه پیمان پیدا کرده از طرف دیگر این ایرادها گرفته نشود چه 
شود . با افتضاح نیست که این دردغهای داضح را تشر نمایند و هیچ کسی 
هم اناد تگیر در با عقلانیا عور خوافید کفق ؟ 


تست و۳ سب 


یکقسمت از ابراد های یمان بر سر احصا بیه ۳ بود . در دافم این هم 


ی شمارند واحصاییه درست می کننك عجب تر 


,لگ ما لیخو لیاست که هه حیز را ده 
اپنست که در جایی میخوانم می نویسد علسم امروز همه چیزرا تحت احصاء 
آورده , نمیدانم آن کدام عام است که این ۲ذا ادعا می کند ؟ !با عامی هم 
نام ( عام احصاء ) کشف شده که ما نميدانیم ؟ 1 می نویسد ستاره های آسمان 
را می شمارند موهای سر را می شهارند . باذ هم می برسم ۲یا از روی کدام 
وف جدیدی این احصاییه هارا ترتیب میدهند ؟ [یا اسیاب ناژه‌ای اختراع 
خده 6 بوسیله آن_بتوانیم چیز های غیر قابل احصاء را بشماريم ؟ 

فرق‌امروز با گذشته در این باب چیست ؟ ۲یا غیراز اینست که‌در گذشته 
هیچ کسی افدام این کار ها نمیکرد ولی امروز اقدام م ی کنند واگر انصاف 


بدهیم کار بسیار بیجایی هی 


نمایند . ستاره های مان مربوط بیك‌عاماست در جای 
خود ۲یا شمردن موی سر جه حکمتی دارد ؟۱ ازجه طریقی ممکن است موهای 
بان انبوهی و درهمی را شمرد ۱٩‏ مامی نیم ارو باییها تامیمونها دموشهانیز 
می شمارند و احصاییه درست می کنند . یبا گذام اختراع جدیدی این امر 
محال را معکن گر دانیده ؟ 7 با برای میمونها و موشها اداره نام و نشان تاسیس 
شده با از کدام طربق این احصاییه بدست می ید ؟! 

این ایراد بیمان جواب ندارد که آن کسیکه دم ازشماره میمونهای عالم 
می زند بهتر است شماره گربه های تهران را برای ما بگوید . در جاییک ما در 
تهر ان نمی وانیم احصاییه گر به ها را در دست داشته باشیم ارویابی از چه راه 
می تواند احصاییه میمونها و موشهای تمام عالم را تهیه نماید ؟! 

بقول یکی از اعیان که گفته بود ( قحط الرجال آب لیموست ) من هم 
ی گویم مگر فحط الرجال مطاب است که شما [قایان دست باین مطالب پست 
بزنید و وقت خودنان و خوانند گان جرابدان را ناف نید , 

بدبختی اینجاست کاین مطا لب ک در روزنامها درج می‌شودخوانند گان 
بجای انکه پی‌برسفاهت ارویاییها ببرند عکس مطاب‌رامی گیرند ۰ متلا احصائیه 
میمون‌را که میخوانند جنین می گویند : ببین فرنگیها عقل را تا کجا رسانیده 


اند ؟ ا ۱ ره همین موضوع را هم پیمان در شهار های خود کاملا تعقیب 


وت ۸۱ بت 


نموده وبخوی نشان داده که الب مزایا که برای عالم غرب می شمارند در 
واقع معایب ایتانست من هئوز لذت مقاله های ( ترازدی شرق دغرب ) را 
فراموش نکرده ام والحق بایدافرار کرد برده غفات ضخیمی را از جاو چشمها 
برداشت ومقول بکی ازفضلا طاسم بزد گی را بهکست . لکن یس‌از نب.ه 
تلاشهای پیمان هنوز هم اشخاصي درجاهلیت خود باقی هستند وازاین مطالب 
روزنامها اغفال می شوند , 

مطابی که دوخانمه میخواهم بنویسم اینکه حس زاف بافی دراروبائیها 
از قدیم زمان بوده زیرا بتاز کی کتاب سر گذشت برادران شیرلی راخوانده 
می بینم یر از دروغ و گزافه است و تعحب اینجاست که آن راک‌بفادسی 
ترجمه کرده اند مقر جم متعرض در وغهای آن نشده‌واین امریست که شاید در 
] دنده باعث اشتباه تاریخ نگاران بشود اینست اگر بیموضوع ندانید در مقاله 
دیکری متمرض زافه های آن کتاب خواهم 0 

یکی از خوانندگان بیمان _ 

دیمان : بیموضوع نميدانيم و بسیار سودمند می شماریم.. 

در چندی پیش دوست دانشور ما ۲قای محمد احمد (خانبهادر پیشین) 
نامه هاپی را از. شاهان صفوی که برای پاپ و دیگران در ارویا نوشته اند 
فر ستاده و یکی از آن نامها در باره شرلی است و اين نگارش شما خود یاد 
[وریست که ما آن نامه هارا در پیمان چاپ کنیم ولی بابد از دوست دانشور 


خود بقواشتن کت بنکار ند این نامه‌ها از ض بدست افتاده . 


ون | برستی 9 ت( ستی 


تندرستی . د کن اعظم خوشبختی است . 

خوشبختی بدون تندرستی » چیزی است که جز بررصحیفه پندار 
میحال ۰ شش نمی شش د , 

1 فاسوف رواقی را باون هر جه میخو اهد 3 1 
فوی‌تر بن اراده ها ا گر دحار تنی در دمند شد . محکن است از درد 
ال آما مان ارت که باوحو د مرش » خوشخت باشد . 

تندرستی ۰ بگدسته عوامای ی درعلوم صیوی از نها ححث 
شده است و من درین گفتارم مییخو اهم بك عامل بزرلد تندرسنی و 
خوشختی دا بشما دور شوم و آن خدا پرستی است . 


۳ 0 جدا : 


۳ * عامل عمده تندر ستی ۳ 


دلی که در یچه‌اش بر فردغ دا بر ستی واعی وان ها هک 
ژهر‌های کشنده‌رذابل ( حسد . آذ. ارزوهای دورودراز ۰ آ شفت-گی 
کماانم یدش است»بروی از هویهای عبورانی و خر از ها ) 
در آن دل راه ندار د ۳ دلی که بدا در نی تفه است 0 هبیچگاه اژ 

موس 

شهوتهای مخرب جسم وجان » پلید نمیگر ده ۰ 

نو که ینوی او انمان ای کلیر ان شاب . از ماغوش 
حو ادث ۰ باه ندارد و 

بخدای بگانه مومن بو دن . عدل و حوکیمت او ایمان داشتن ۰ 
بوظایفی که برای هر فرد بشر مقرد فرموده است معتقد بودن وبان 


عمل کرردن , در پس اینجهان بوجود جهانی ۳ بقین داشئن . 


مات ۳ ۳۸ تست 


آنها دستهای غیبی پر ومندی اس 5 شخص را از سقوط در برتسکاه 
های شهوت . جنایات , انار وفحشاء وسیاه بختی نگاه میدارد . 

حهان » سر‌آسرش خ<و ای وزیای است ۳ راه استفاده صحیح 
از مواهب و عمتهای 3 را با از خدایرستی آموخت ۲ 

دور نرویم ۳-9۳ ین ور آمر میدهد 9 جان را ی و 
اخلاق دا یکو وتن را سالم بدار . 

1 آیندستور ۰ هی روز جامعتر ین اصول اس بمت امست ؟ 

آ با نازه ثر ین طر از دود نگ تک خضان د عمط اجازت حند هز ار ساله 
شفک بن بوده و امروز دارج ات2 خرف ۰ بیش ار دستور الا 
میگوید ۱۶ 

ها و : آء کسیکه روژان و شبان را نسم ارو وهر زه 
آر دی شتتوا نی کاری بامر اخن. تقنده:یا دیوانگی ۲ خود کشی 
میکشد » خوشتر و خوشخت نی است با آ نکه قليش آذ فردغ ایمان 
دوشن بوده و عمر را با خاطری توگه بایان بررده استت ۱۶ 

راهی ۳ شاهر اهخدا یر ستی بدور میافتد » بسن مئزل فلا کت 
و تن و خود کشی ميرسد . 1 ثبر ه روژانی کوز دارا لمیعا ین 
شماضا نها دنا نش مدای .موه ی ها این 
انش کر شمی از جدا تن بدور افداده و از یی اهر یمن هوسها و 
شهو هار فته اند . 

از بی هوسهای زند کی رفنند و روز خود و ستگان 
دود را ناه و سیاه ساختند " 


آنکسی که از خدا پرستی غافل شد . از خراب کس‌دن جسم 


ی 


و آلوده ساختن جان خود , بروا ندادد ! 
در صورتبکه بر‌ای سعادتمند بودن . تن ددست و هوش ددست 
روان دوست لازم است و آنها از خدایرسنی واقعی بدست میاید 
تندرستی . ر کن اعظم خوشیختی است و خدا پر‌ستی 
عامل بزرك در سئی . 
ابوالقاسم فرزانه پزدی 


خدا رحمت کند کریمخان زند دا 

در سال دوم مشر و طه درطهر ان روزنامه ای نام الحمال نشررمی 
شد که گفته های سید حمال‌الد پن‌واعظ اصفهانی‌را ک دشر ها میگفت 
در ۳ جاپ میکر د : از کی ۳ از دوستان شماره ای‌از آن روز نامه 
دا پدفتی پیمان فرستاده دز آنجا نکوهشهایی. را از سیدحه‌ال در باره 
شمر و شاعران دارد و ستبها و ادانیهای ایشان‌را می شمارد از جمله 
یادی از بادشاه نیکو کار و خر دمند کر بمخانز ندنمو ده‌داستان‌شیر نی 
اژویادمی کندو | ,نك گفته‌های‌او : «خدارحمت کند کر یم‌خان‌زتدرا 
خوب سلطانی بود جندسال اغلب بلادایران و وطن ماایرآنبان دردوره 
سلطنت این بادشاه عادل عافل در کمال امنیت بود اخلاق بدیار خوب 
داشت و بادی بکر وذ شاعری امد قصیده ازبرای کریم خان خواند 
"ار بم‌خان کوش داد و فتیکه تمام شد گفت کره صدنومان ,دهید باین 
شاعر شاعر چند می‌تبه آمد کسی پولش ندادعاقتآمد پیش کر یم‌خان 
هت فر بان فا فرامو دید همان بمن: بدهند کی - دهد گت 
ای کر «تو يك‌دوروغی کفتی ما خو شمان مدما هم خواستیم یکدوروغی 
بکوئیمتوخوشت بیاید» 


بختی آزاد 


سال‌سوم ۱ شماره‌ششم 
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ِ- " حد ۳ 


دییات منظوم ایران 


نز کب‌آ اندن کتابی تو فیق یافتم کنام آن « شمر الدجم » با 


تور ۱۳۰ 


* افیات مظوم آبران ات آوبینده کناب برو باون شیر سای 
از فضلا ومحفقین هند و تر حمان ْ اقای فخرداعی کبلانی‌میباشند که 
از ژذبان ار دوی هندی بمار سی روان و قصیح ور وتان . موضوع 
ات جنایحه از نام 1 ببداست شعر و شاعری اران ات نا و 
مورد و که اش نو سندة فاضل قرا گر هو خو د حاد حهارم از 
کتاهايی اش کهاون ام وه تاره راو اس 

بوّلف شاعر وشعر دوست بوده وهدحون فر بدالدین عطار جهان 


۳۲ 


را شاعر میدا ند و »اد نظامی حامه سرایان را در صف 1 و 
دشت سر یاس ان جامیدهدو همه نود ان 3 را زیي فوذ شاعر 
مییندارد بااین همه از آ شکار ساختن زبان های ۷ خود داری 
دکر ده در این مبان ماصفاه فضاوت مبکند و همین حکمت عادلانه 
اوست که‌نو اسنده را بنوشتن | 5 داشت واداشته است 9 ر هجنین 
سست که درممه حا با او هم اند مشه باشم 


شکی امست که ) قول دار ند دانشور مما نِ( طیم شاعر ی 


1 خدادادیاست که اک برای سرودن سنان سو دمند بکار رود 


س رات 


سودهایی از آن میتوان بر داشت والا یه آن بال زان آور خواهد 
بو د چنانیده 9 روزی بحساب شاعران آرن سرزمین تا شو د 
و اندازه سودو زبانیکه اژایشان عاید کشور شاعر پرود ار آن و توده 
ادپ دوست آن نا آشکار آید بدیختانه باین تتبحه وا 
خواهم 9 : 
عالب جامه سر‌ایان این بخش گنتی سیخن‌اژ دوی هوی و هوس 
رانده و هیچ قنه لو مخاات تلهو شاه نو شرا نکر هه اند لور کر 
بر خی از شرقشناسان غرب ازایشان جایداری کنند وسخن سخنوران 
ايران دا به« کیمیای سعادت » , «۱ کسرحيوة ». « تیه صود *. 
«جذبات عشق » و « الهامات غیبی ۰ (که‌خود سخنان شاعر انه میباشد) 
تعیر نما بند! 
| بر گاهی در سبززار ادیات ایران درخت بار ودی همجون 
حکیم غز وی و با شکوفه های معطری چون شهید بلخی و انوحنیفه 
اسکافی و بااسدی‌طوسی شکفته دریفا که حکم‌نادد پیدامی کنند و بر 
نادر نیز حکم نتوان کره که گفته اند :« کمیاب ماد ناياپ است » 
بر گردم بمطلب اصلی : گرد آورنده « شمرالسجم » پس اذ 
ری شرحی در بارء شعر وشاعری و شان دادن اندارهٌ نبك وبد 2 
و ایراد مثل برآی هر يك از گفتار خود و شماره لطایقفی‌سخن منظوم 
( که این‌همه‌شصت وه صفحه‌تر جمه کتاب را گر فتهازیر عنو ان« در بکاز 
بر دنل شعر و شاعءری » شر ح محققا 4 می لو مد کاس ها ناشن تبوظط 
از آن‌است 


« فریحه شمی يك فوم خدا دادی است که بوسیله 


زب ۸۷ اس 


خدمات بس مهم ونمایانی در حامعه انحام داد مشروط بر انکه در محل 
خود بکار برده شود . شعر درعرب ازرجز ادا میشود یعنی‌درمیدان 
حذك وفتسکه دو جر یف باهم مقابل میشدند در فخر به ومناهات حملانی 
موژدن می‌سر ود ندو آن از حهاد ببت‌هم مشتر نو ده ولی کاد طبلو کوس 
رات ق! میک فان لفاغ قرع کراد ید , بمضی از شمرا در تمام 
مدت عمر حز مرابه جیز دی زگوسد . خنساء زی شک در 
فوت برادرش که بغایت ویر دوست مبداشت بقددی متألم‌شد که در تمام 
مدت عمرش برثا و بو اوق مشفول بود جتانکه هز اران اشمار از 
اف موتموه انب که تام آ ترا مر مه بر آدزش کف اس و 
بعدآزمر به نو بت قصیده سرآنی واییتک ب این‌شمرا علاوه بر طیع موزون 
چون دارای شمشر نز بودند شرح میدانهای رژم ومعر که های حنك 
را در قصاید خود ٩‏ میکر دند . عمروین هند بکی از مشاهی و ملو ك 
عرب و فتیکه دامنهُفوذ وافتدانش بطیدا کرد روزی ازندمای و یش 
شید 5 آ در قلمر و حکو مت این را سراغ دار بد کداژ ره 
طاعت من خار جباشد + گفزتند ا گر عمروین کلوم شاعر را یوت املاعیت 
نود باوز بد دیف کی نست متوائد از ذرمان تو سر بمجی کند . او 
ین شاعر را با اهل بیتش بمای تخت احضار نمو د. ععرو بعداژ ورود 
بدر بار مادزش 3 همراه بو د باندرون ملك فرستاد وخو دش بحضور 
آمد . مشار البهاداخلحرمخانه‌شد و آ مدمقابل مادر ملك نشست . دداین 
ببن مادرماك فرمائی بمادد عمروداد عنی اشاره جیزی ردو گفت: 
« را بر دار وبمن بده » او استنکاف کرد و با صراحت لهجء گفت : 


۶ خودت بر خیز وبر دار » دو باره آمر شد باژ اعتثاني نکر د . در دفعه 


سس باس 


م بکد قعه‌ما در عمرو فرباد کر د : « واتغاماه » این‌صدا که بگوش عمرو 
رسید دااست 33 است بمادرش توهین شده است فورا هر ۳ 
کشیده سر ملك را از بدن دا کرد و از دربار خارج شد این‌حادثه 
سیب اشتعال تابر خلت کر دید وهزاران قوس از طر فین طف 4 کنمتقتر 
بل وهی 29 ۳ دریکی اژحلات مساقه شعری عکاظ بر خاست 
و فصیده خود 3 این ی غنه بو د خوآند . او دراین قصیده 
شس جح این واقعه وهمت و غبرت وشهات و شعاعت خو درا باحر ارت و 
حجوش خاصی به تفصبیل ذ کر نمو ده است وتامدت دو سال هر يك از 
اطفال فمیلهتغلب اشمار مزبوررا حفظ کر ده‌در ۳ ی زین زان 
مو دحین میئو با ۳ کت همین فصده تا و فرن در له 
مز بوده حس سلحشو دی ودحوش شیعاعت و دلاوری جر بان داگد: است 
وآن در که آووان شده حوء ت_ معاقه قرار گر فت . اشعار مز بور 
هدر ی حساسش دموا وعالی شرت از آدم مر ده را حبات هی بحشد . . 

۰ برای تعلیماث اخلاقی غالبا بك شعر کاد يك کتاب قطودرا 
ایحام داده که ژبادر ۳ می بخشد ۰ چه کلام موزودن 3 جو د 5۳ 
موثر و حذاب است بشك افکار و خبلایکه بدین وسیله آ: ِِ 
در قلب رسوج ۳ میکند و تا مایق ِا ار ۰ضامین و معا ی اخلاقی 
از طر یق نظم کر ان و ماکات فاضاه را ماد شحاعت , سخاوت . 
تقوی » عفت ۰ حر بت فک . صدافت و اعتماد نشس و غیرهااز این 
راه اشاعت و اتشار دهند اثر 1 بم راب مشش وبالاتر خواهدبود ۲ 

۳ ملاحظه کنید آعر ات حاهلیت یعنی , بك مشت شترحران های 


صحر | نورد که با وحود توحش د بر بر بت از صدافت وصفا. فاوت و 


و فا , همت ٩‏ سیذا » مهمان واژی و وفای بعهد و ماد با تال ای 
صفا: تن فوم وحشی وحودداشت درافوام متمدنه امروذنمیتوان 
طبر انرا مدا کرد 

انا دی هی لک از نک بت جمامه شمه کر ناموت 
حنث آَن که و فه نمشد . مثلا در حنك حمل وود وتیکه بقو ج عاشه 
شکست وارد شد بکنفر از قساه ضیه آمد مهار شدر عاشه وا فت و 
این اشمار را خواند : 
نحن بنوضه اصحاب الحمل الموت احلی عندنا من‌السل 
عی ابن عفان باطم اف‌الاسل ردوا علنا شیخنا ثم بحل 

اواشن سای کزه تا قل رده دسر برد کی تقییتن 
هم | مد مهار شار در 1 فتند ومشفول نك کر دده تاهمکی کشت مد زد 
وبدین ترتیب قر یب ,کصد ونعاه قر شر بت مر ك حشبدند. 

در تعلیم استقامت و ات استفادی کهاز و تاک میت وان کرد 
از کتاب الاخلاق ادسطو آن استفاده حاصل نمیشود : 
من‌انکه عنان باز پیچم زراء که با سر دهم با ستائم کلاه 

غالب شعر آیایر ان این مو همت الهی‌را ضایم ساخته درمحل‌خو د 
بکار نر‌ده اند بلکه کو؛ لی بدو کار اثرا تخصیص داده اند یکی مدح 
سلاطین وامر اکذیر است از کذب و افتراوخوشامد و تماق ی 
و عاشقی که مشحون است بيك رشته مالفات و اغر اقات از کار افتاده 
با اقا کنات مفواده: 


شکی نیست که متاخرین دامنه تخیل‌را وسعنی بسن‌اداده اندلیکن 


ارس 
بقدری درآن از اعتدال خار ج شده اند که حزيك صورت معمائی از 
تین و باق نارهت ٩‏ 
قصیده پا کشکول گدابی 

دربار؛ تملق و ی چامه سررابانایر ان که ( بخلاف‌شسر اه عرب) 
فر بح شحری خودرا درغیر موقع بکار بر ده وانر اوسله مال اندوژی 
و سایر هوسهای فسانی فراد داده اند و در اب اره باندازء بافشاری 
کر ده‌اند که‌بدیختانه « حسن‌طلب * (,عنی کدائی استادانه ) از بهنزیق 
« صنایع بدیمی » بشمار رفته واز وطواط گر فه تا فرصتالدوله فیراژی 
درستایش ا ن‌صفت‌داد سخن داده اند بروسود سخت بر آشفده و قصیده 
را مترادف کشکول گدائی تام میبر د : ۱ 

کر غوت گاعن . ارمد اخفی‌از. هگن کدی اهنا 
بررای جم د عیب و عار میداست و لذا از طلو ع شاعری تا مدتی قصاید 
مدحیه کفته نشد و !گر کسی خدمتی بشاعر می نمود در ازاء آن فقط 
اظهار تشکر میکردو اول کسیکه شرو ع بکفتن‌مدیحه گر دنابذییانی 
بو ده‌است | حه او از این راه حبلی روت 4 زد تابن 9 در 
ظروف طلا و نقره غذامیخورد لیکن مو فعبت ووحاهتی که درمیان‌مر دم 
داشت اژ دست داد . بمد از اه ۰ اعشی شاعیری دا بیش نود فرار 
داد . رفته رفته این کار رواج بدا کرد بحدی که امروذ لفظ فصیدمو 
کشکول ان دو لفظ مترادف میباشد زا 6 

از صفحه ۷۰ تاد یخ شمر شاعری و ,بدایش آن درایران وسیر 
تکاملی شعر شر و عمشو دتدر صفحه ۸۱۵ می رسیم ب#سمت اغلاطیکه‌شاهر 


تملاحظه مراعات وژن وفافبه در سیخنان خو درواداشته‌اند واینفسمت 


رب 
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اوحه بسیار جالب و جه وهر سطر بلکه هر کلمه آن تییحه مطالعه ,مك 
دیوان نیا اس ین حون ان بحث از طرف دار نده رر و از 
سمان تفصیل در کذفته بکاشته ]مد این است که دراین بادداشت از 
تکر ار ۳ خو دداری میشو ۵ . 


«شیمانی‌ها و شکوه ها 

ون از ات مها فان یفن دقاف واسیا وی وج 
فاد داده بودند . هی وفت بو اسطه مودن خر یداد ( ممدوح خام ۲ 
بازارشان از رونق مبافتاد زبان نکوهش « دودان دون برور » و 
فوور او یار کار 0 یاهاج هار کته شود شیمان 
شده بر کته خو بش افسو سهامییخور دند وشکوه ها و ند به‌ها میک دند. 

در بارءٌ ین ناله ها و درغها شر ح ذیر ین را در صفحه ۱۱۱و 
۷ ترحمهٌ کناب موضوع یاد داشت می بابیم «۰ ۰ . چنانکه دیوان 
ظهیر . انودی » سلمان بر است از ایشگونه شکابات و بالاخر» اذاین 
صدمات و املایمات ۰ در شعرا اژپیشه‌ و شغلشان يك حس تفری بیدا 
شده دیدند 3 تیحه شعر وشاعری گفتن مد بحه و کرفتن صله است 


بایدانر! حزء رذل‌تم ین دسست تین بیشه‌های دنا شمرد . اثیرالدین 
۰ 4 حَ 

او مانی در ك فصده جنین ک 

پارب این فاعدء ۳ بکیتی 4 نهاد ۳۹ جو حمم شرا خبر دو مباد 
ای بر ادر بجهان بدئر ازاين کاری ثیست ‏ هان و هان تانکنی تخیه بر این ی شاد 
خوداز آن کس‌چه بکاهد کت و کوایش خیل یابر آنکس چه فززایدکه نواش کوئی راد 
ک5غذی ی از <شو فرستی بکسی سس ار نجی 5 مرا اعد زر فر ستاد 
[آن نه خو دححت شرعی نهخط دیوانی است پس از آن یل شوچیز بش جرا باید داد 


وین‌چه زاژاست کر تفه ابیات‌مدیج ۳ ود هفت فرستی به تقاضا هفتاد 


ات ۳۸۷ تس 
ٍس بدین هم نشوی قانم و از پیتازی بسوی خانه همدوح جو ری ز گشاد 
همدو یه هی بر در او پیشانی ازنو او وم 9 همجو عروس ازداهءاد 
] نعجه«قصو دز شعر است‌چودر لیتی‌نیست شاعران‌را همه زین کار خدا توبه دهاد! 
۰ ۰ 1 ۳ ۶ ۳۹ ۹ ۰ 
ظطهس فاریایی در فدر ناشناسی از شمر و شاعره مره باسوز 
سس متس ح‌ 

و کدازی که گفته دل سك را اب میکند 1 
۳ لقب نم آشفته ز نگئی را حور هی خطاب کنم هست سفاهٌ را راد 
مرا از آن‌جه که شیر ین بسی‌است در کشمیر ‏ مرا از نج که نوشین لمیاست درنوشاد 
کی که بقکفد ازشعر حاصاش این است ‏ که بنده خوانم خودرا و سرورا آزاد 
در لین زماه حجو فر بادرس اعی تم مرا رسد که رسانم بر اسان فر باد 
انوری در مدذمت از شعر و شاعری امماری که گفته ما در شور ح 
حال او انرا 9 نمو دیم ۳ ای حا از تذکار این مطلب ۳ چار م 
که تمام این شعرا در مدذمت و نکوهش از شهر وشاعری‌عاتی که ان 
محر سم : 1 
ی اند این است نه 3 وسیله تحصیل مال و روت دست و از آن 
تمیشود استفادة مادی نمود وژر بدست ی وی افسوس که این نکته 
بر آ نها محفی دو د و تمیدا تاد اطیفه که اطلاق شعر و شاعر ی ان 
مشود هیچ #م بوط بصبله و | نعام امست بلکه آن كت ین است بخو دی 
و د مشاعل مشود ۳ ابدا #تسمق و آفر ین و بصله 5 انعام علاقه 

و ارتباطی ندار د . 

البته بر این آقایان بمد از این شکست و اکامی لازم بود از 
: مدیحه سرائی بکلی صرف نظر کر ده خط بطلان روی آن یکشند . 
لیکن ۳ النآسش به اثر (ستی همین ۹ طر 7 بد !ری محای 2 اختبار 
نمو دند و 1 ااستش 3 و فتیکه صلد و انمام نمی بافتند بو سیله شهس ۳ ۱ 


تقاضا میکی دند چنانچه تبرشان از این راه هم بسنك میخورد شروع 


۳ 


هجو مسمو داش 0 کر انوری را ذبلا مه نید مدع خود 


۹ میگو پد ۰ 


سه بت رتم بود شاعران طامع را یکی مدیح دوم تیه تقاضصائی 

اگر بداد سوم شکر درنه داد ها هن آن دوبیت بگفتم د‌ 9 جه فرمائی 
کمال اسماعیل هحا را وسياهُ کامیابی فثرار داده است : 

هر ان شاعزی ۲ نباشد هجا کو جو شری است جنگال و دندان ندارد 


این ۳ در ابدای امس بهمان شوخی و ظر افت و بذله 
۳ محدود بوده است . مثلا يك شاعر در هجوطیی و . 
ملك الموت بشکایت نزد خدا رفت که من یکی را قض روح میکستم 
وهای و ان ده تفس را زر علیهذا : 


پا مرا عزل‌کن از این خدعت تا تور علض ترش کو قتلطبیه 
لیکن همین ظر‌افت ورد وی رفته زر فنه بالفاظ ر کك ود فحش 
و ناسا رسدوحای ۳ اس که بسیاری ازمشاهیر شعر ای ابر ان 


هر شان از همین راه بوده است 1 ..... » 

یمان : بارها می گفتند شیلی نعمانی در باره شمر وشاعری بنگارشهای 
پیمان نزديك آمده وخواهش می کر دند ما نشرم ۱ آز ان کراین درییمان کرده شود 
و جون ۲قای فیضی این یکر شته ۴-فنار را فرسنادند سیار خرسند شدیم و 
باب ان آغاز کر دیم ۷ در بایان از سخني_ باشد نگار یم . در اینجا 
همین اداژه می نویسیم که گفته های»۱ درباره شعر برسر جای خود هست و 
هر کز جماه ای را نا سنجیده نزانده ایم داز آن نخواهیم او شت. مر اووجا 
فیضی که خود شاعر و یکی از فرزندان یا کدل ابراست نیز همیشه باماهم 
اندیشه بوده اند و چنن قاشت 4 ما يا ایثان ازهر باره با گفته های شبای 
همداستان باشیم ۲ 


وا ی 
ی 0 ِ 
این در را همیشه در پیمان باژ میدادیم تا پرسته‌اییکه می شود 
باسخ کفته ویا بخواند گان بگزادیم پاسخ گویند . 
دج ان 

و7 
-. شما چه دلیل بر نبوت زردشت دارید ؟ 
۲ سب درپاب میهن‌او با درست احت ک"در [ذربایجان بخصوص‌در 
ارومی (رضاییه کنونی ) متولد شده ؟. , تهران ع ت 
پاسخ : 

ما بارها از ژردشت اک کرده دلیل ها ب‌پیقمبر ی‌او با وه ایم 
واکر بخواهیم زمینه را هرحه روشن تر گر دانیم با ید نخست در پراهء‌ون 
یت یر لیگ« تتوحه عناق فرعت. ‏ [ن را باز نماییم آن زمان به]سانی 
می‌توان سیقمبری زردشت را پذیرفت , در این پیرامون هم در شماره چهارم 
امسال کفتاری نوشده ابم دلی باید موضوع را روشن‌تر از آن گردانیم و 
پیداست ک دراینجا آن کار را نتوانیم کرد 

در بارة زایشکاه زردشت مااین نکته‌را در دست دار یم زبان ادستا 
زبان شمال است . باینه‌نی که در زمان هخامنشیان وپیش‌از ایشان درشمال 
وجنوب ايران زبان یکی ولی دریاره حرفها تهاوت باهم داشته اند . ازحمله 
بیشتر شین ها و کافها و زاهای شمال درجتوب سین وجیم ودال بوده 46 
شا نهابی ازاین تفاوت تا امروز باز مانده . آزاینجا امیتوانیم بدانیم يك نو شته 
با کتاب در شمال بادر چنوب نوشته شده واوستا را حون می‌نگر یم ۱ زذبان 
شمال نگارش با فته که این خود دلیل استواریست بر اینکه زردشت از مردم 
شمال بوده ۰ ۱ 

اگرچه اوستا حمه آن از زردشت نیست وانجه که می‌توان اززردشت 
پنداشت بیگمان دست ها در آن برده شده وچه‌بسا که هیچ بخشی زاین اوستا 


ها از زردشت نباشد . حیزیکه هست ۱ گر زبان اوستای راستین شمالی نبود 


ستت ‏ ۲۳ سس 


این اوستا های ناگی .را باآن زنان. تمیساختند . ایشبت. دلیل‌ها ججای‌خود 
درست می‌هاند . 

یس اینکه در کتابها زردشت را از مردم ]ذریجان نکاشته اند دلیلی 

هم برای آن از راء علمی هست ومی‌نوان آن‌را ذیرفت . 
+ و ۵ 

ای : 

۱ - میزبان چه لغتی است فارسی اعت یاز بان دیگری ؟ | کر قارسی 
است ازچه تر کیب شده ؟ ۱ کنون که برای مهه‌انان میز میارایند ۱ گرمیز بان 
بمهماندار بکو ثم خیلی مناسب است ولی در-ایقی حکونه بوده است ؟ 

۲ - معنی لفات مه دخیم چیست ؟ ( درفرهنك معنی مرا دوات 
دخیم را عادت نوشته ). 

۳ - [یاکلمه ورزش بمعنی کنونیش درقدیم بکار میرفته است و با 
هميشه بمنی کشاورزی بوده است چنانکه فردوسی اور وق ان 
هرجای چندین درخت . جويك مرز از ورزش ۲باد کرد - دل هر که بود 
اندر آن شاد کرد 

۶4 - ]شوب فعل امر آشفتن است پس مشوب که کلمه عربی است 
از کجا [مده ٩‏ اهواز شوشه گر 

+اسخ 1 

۰ - و میز بان » فارسی است داصل آن و میزنبان » بوده چه‌میز د 
يك گونه از میهما نیهای ایرابیان باستان است ۰ ربطي به‌کلمه « میز » ندارد . 

۲ و مه ۵ بمعنی دوات « خیم ه بمعنی خوی است . چذسانکه 
« دزخیم 6 مرد بدخوی مردم آذاد را گویند دیکار بردن ان در هیر عضب 
هم از همين معناست ۰ 

۳ ب ورزش با ینه‌هنی تاه است و مهنای یر ان آن هماست که 
خودنان یاد کرده ابد و گذشته از کلمه و کشاورز و هرز کر ه یز گانخت 
« ورز گر 4 بودهباهمان معنی درست‌می ید . دلی گو با ورزش اش خن زوا 
کار نیز می آمده 


بت ۳۸ سس 


6 -- کلمه « مشوب 6 ازشاب بشوب می ]ید وربطی به «]شوب» ندارد 
۶ ۲ 

#رسش ؛ 
نظر شما درباره اعتخاره چیست اینکه بسیار وقت برخلاف واقع هی ید 1یا 
چه عذری برای آن دارید ؟ . ۰. تبر یز ۰ 

ات 0 

« استخاره » بمعنی «نیکی خواستن ات دشسان. کسید ادتیان کار 
می رود از خدا بخواهد [ن کار را نيك و سودمند کرداند . اما فا لگرفتن 3 
فر آن و سپیح و ماند آن که ناش را بفلط استخار, گز ارده اند جز کار 
ببهوده ای تست . 

این می یرسی : « بسیار وفت برخلاف واقم هی آید ۰ ۰ ۰ ۰ اف آنان 
برس که آن را ۲ و بنیادی برایش هی انکارند . برس چه دلیلی 
دارند 4 قر آن باك را فالنامه ساخته اند !٩‏ ]با قر آن برای این کارهاست ؟! 
۲ کسی هم از پیغمبر و جانقینان و بارانش چنین کاری را می کردند ؟ ! 
بپری آن نسبیح از کجا آمده ؟! ]یا ییفمبر هم تسبیح بدست می کرفت ؟ 
پپرس [یا یاد خداهم پشماره باید بود ؟! 

۶ب 

پرزنسگی. ۶ 

جرا نوسند گان پبشین در کتاب های خود امیره را بجای و امپر » 
مینوشتند , مانند : امیره‌دباج - امیره حسام‌الدین "۰ امبر, انور کهدمی این هاء 
() در امیره چه هائی ( د) بوده است ۰ 
: آبا نی امیر کوجك اعت 1 ۰ رشت کدیور 

باسخ 2 

نویسند گان اين کار را تنها درباره امیران گیلان کرده اند د بیداست 
که خود گیلا. اي [ تجنان برز بان می‌رانده‌اند . معبارت دیگر این گیلانیان 


«وده اند 6 بجای امیر دیباج « امیره دیباج 6 می گفته اند , 


۷ج 


ین علت کار زا در زبان گیلان باید جست . انچه هن ازدور میدانم 
دراهده کیلانی و مازندرانی در پیوستن دو کامه ۰ زیری بر آخر کاءه یکم 
می‌افز ایند مثلا « پسته‌فراش » ومانند این ۰ همین زير امنت:. 6 در نوشتن 
ها می شود ۰ در امیره دیباج و امیره ]نوز و امیره حسام الدین نیز همین 
ذیر است ها شده ربطی بمعنای کوحکی ندارد . 

در اين‌جا اد آوری می نم چند سال بیش یکی درتهران درنگارش 
های خود و امبره دیباج » راک ملاقطب شیرازی کاب بنام او ات نموده 
ذن بنداشته ود بردوی این بندار خود کفتار درازی راده بود . از امه 
امیره بسیار کسان چنین اشتباهی را می توانند کرد . 

۱۵۵۹۵۱۵۱0۱۵۵۳۱۱۵ 
در ببرامون کافنامه 

۰ - عرذكث - در شوشتر عينك‌را (عابنك) میگویند واز اینرو کسان 
شما از اینکه عيتك در اصل ۲ بينك بوده است درست میا ید 

رز هو ای هرز زو فرزت بازا کززات عرش کی با 
از این است که مانند گردو است ۰ 

۳ب شنبه - هنوز در اینجا (خوزستان) شنبه را ( شنبد ) میگو بند 

- چنکه - کف زدن را در اپنجا جنکه میگویند 

و دم پیمانه ‏ در اینجا یمانه نیز بجای کپیه بکار مبرود 

+ - غرغره - در زیریل دزفول سرداب مانندی است که‌هميشه براز 
آب بوه و انرا غرغره میگو ند . 

۷ - در اینجا مادر را (دا) و (ودایی) خطاب میکنند ودایه را (:ابه) 
میگویند در اینجا بیمناسیت نیست خطابهائیکه بخویشاه‌ندان نزديك کرده میشود 
بنگارم : - پدر را (بهبه) » مادر را (معمه) , اف ی و رکه که) ۳ 
(به‌یه) ؛ خواهر بز کار را (دده) میگویند . پدر بزرك را (با ب۱) و مادر پزرك را 
(ای؛ی) و (ه‌نه) میناهند ‏ 
مابه در اینجا ماده را (مایم) و مادینه را (ماینه) میگو پند وهمحنن 
( مهره بنخ رشته کشیدن ) دا (ماییدن) گنته که فمل ابرش (مای) میشود 
۲یا میشود از این چیزی دریافت ؟ 


مه بت 

پیمان : 

در همه جا ومیانه همه مردمانی که | می شناسیم کودکان زبان جدا 
ا» ای دارند ۰ باین معنی مادران و دایگان نخست که زبان به کودك باد 
میدهند کامه های خاصی را بکار می برند و این کامه ها هبیشه تکحرفی و 
دو حرفی و مکرر است : ماما بابا نهنه نینی لالا بهبه بهیه مهمه ددده چی‌جی 
بی‌بی و مانند اینها , درزبانهان ارویایی نیز هست . 

مقصود باز کردن این نکته است ۳ این کامه هارا ۷ کلمه های 
ذبان بزد گان :هم در می آمیزند وفرق در میاه نمی گزارند . متلا چه بسا 
و بابا ۵ را با « بدر » و دنه ه را با و مادر » فرق بگز ار ند وجه سا این 
کلمه هارا در فر هنگها بیاودند بی [نکه بنگارند ز بان کود کانست . 

اما کلمه و ماییدن 4 و معنایی که از آن میتوان فهمید اين را بخانند گان 
وا می کزار یم : 


یکی از لغزشهای فرهنگها 

ما بار ۵ اين‌دا نوشته ایم که در فرهنگهای فارسی لغزش فراوانستو 
نمی‌توان نوشته يك‌فرهنگی را دلیل کر فت , چنانکه همین حال را فاموسهای 
عربی دارد , بتاز گی, اهز ش شگفتی از برهان قاطم بدست [ورده ام 5 
آن دا دراینجا باز مي‌نماييم : 

ذبان پهاوی که زبان زهان ساسانیان است دما امروز کنابهابی از آن 
در دست داریم باخط خاصی نرشته می‌شود که آن‌دا هم خط ,هاوی‌می‌نامند 
دراین خط باره کاه» هایی از زبان [رامی ( زبان ین‌النمرین که باعربی 
از بکرشته بوده ) درنوشتن می‌نگارند ولی در خواندن بجای آن کامه‌فارسي 
را مي‌خوانند , مثلا « من 4 نوشته «از » می‌خواند ۰ و تبنا » نوشته وکاهم 
می‌خوانند همحنین صدها کامه . واینهارا « هز وارش » مي‌ناهیدند. 

جهت این کار روشن نیست و کسانی می گوبند چون بیشتر دیران 
و دفترداران دولتی از مردم بین‌النمر ین ودزبان خودشان [رامی بوده اینان 


آن کلمه هارا بخط فارسی در آورده اند . هرچه هست پیداست در آن‌زمان 


سا 4 ۵ سس 


۱ ۳۳ 
هم زبان ايران بازیجه هوس این وآن بوده  .‏ 

عصود اینست که در خط هاوی بکر شته امه های [رامی تنها در 
نوشتن بکار می‌رفته و ابنهاست و هز دارزش » نامیده می‌شده و جون اره 
کنابهای پهاوی را باهمان خط خود مژبدان نگاه میداشتند جنین پیداست اینان 
جکونگی‌دا ندانسته‌ومینداشته‌اند همان کلمه هارا نیز باید خواد. د[نها را از 
کامه حای پاستان فارسی می‌پنداشته اند . و حون نویسنده فرهنك فارسی در 
هندوستان باموّبدان ۲شنایی بیدا کرده موّبدان اشتباه خودرا باو نیز یاد داده 
اند و است ی نیم دسته ای از آن کامه ها را در کتاب خود بنام لعت 
« ژند و پازند » می ]ورد , اينك چندین کامه را ما از آن فرهنك در 
اینجا می ۲وریم " 

تا بات ژند ویازند بمعنی خانه است کر بی ببت خوانند . 

تبنا پروزن بهنا بافت زند ویازند کاهی که از کندم‌وجو هم می‌رسد 
دصربی ببن می و ند » 

پسریا ۰ . . بافت زند ویازند گوشت وا گویند وبعر بی لحم خوانند . 

بان جند نمونه بسنذه می‌نما ییم گاهی نیز کلمه های باسنانبهاوی 
دا 4۵ آی‌هازانیز از موّبدان گراته بهمن عذوان مینگارد , واینب تمو نه‌ای از آن : 

بیتانه , ۰ ۰ , بر وذن ومعنی بیکانه است که نقیض [شنا باشد 
بلات زند ویازند . 

و بیتانه » شکل باستان کلمه بیگانه است کنما امر وزهیج گو نه‌نیازی 
بان ندار ٍم بعبارت دیگر کلمه جدا گانه ای نیست . 

یکرشته هم اینگونه کامه ها در فرهنك قاطع آمده است - همه ایتها 
نادرعت دبیجاست . بيك فرهنك نوی فارسی چه تاانجاها پیش رود و کامه 
های هزار سال پیش‌دا بیادرد آنهم باین اندازه اشتباء دجون امروزها می‌بينيم 
ای دریی فارسی سره هستند و از اینجا و از [نجا کامه مي‌جوبند برای 
جاو کیری از اشتباه ابشان می‌نگاريم که مبادا فریب این کامه ها را در فرهنكت 
قاطع بخورند و نهارا در نگارت‌های خود بکار برند . 

وجو ن کسانی هم دعوی هار ی دانی دارند و گاهی می جنیم کل هابی 


خات 4 و یز 


از خود بافته وبا ازاینجا و انجا برداشته بنام 9 های ,هاوی بخرج میدهند 
برای جلو گیری از اشتباه اینان نیز می‌نگاريم که بسیاری از هزوارشهایی که 
در فرهك قاطع آورده در خودان هزوارش عاط است ومواف که دور از 
ان ذبان دیرین بوده تتوانسته شکل درست کامه را بلدستت بیاورد . 
باید گفت امروز زبان ایران دوره سختی را بسر می دهد زیرا از 
جای خود تکان خورده که براه نوینی بیفتد وحای افسوس است که راهده‌ای 
آن یکء‌شت نادان شده اند وچه‌یسا که اورا براه درستی نرسانند و از بلت 
رشته آلود کیها که تازه رها می‌شود بیکرشته دیگر [لوده اش سازند اینست 
ما باردیگر کفتار هایی درییهان درباره زبان خواهیم ان 
دوز - و دز 
در نامهای ۲بادیهای [ذربایجان بسا که کلمه دوز دیده می شود : 
عادو بر اندوز رواندوز گرمادوز و مانند اینها . در انجمتی بنداشته اند 
ابن 4.1 ۳ است . باید داست در لهحه [ذری بجای « دز » و دوز » 
بوده و این نها باد کار آن ذبان باستا نست . رواندوژ را در تاریخ ابن ائر 
و دیگر جاها « رویی‌دز » نگاشته اند . « گرما دوزه که طغرل ]خرین بادشاه 
سلحوقی دیری در [نجابند بوده در تار بخهای‌ساجوقی [نرا « کهرام دز »نامیده‌اند 
اف ای 
قر؟ - کلان 


از اینگونه گام ها ۳۹ فادسی ارگ و ۶ بنداشمه ی شود در 


ی آر ی 

زبان ]ذرایجان باز هست . یکی از آن ها کامه « فرا ه می باشد کشکل 
دیکر گامه « کلان» ودراهجه آذری بعنی بز رکست که هنوز هم در نیمزبان 
ک قیه بکار می رود . درنامه‌ای 7بادیها که گداهی [مده‌نیز بهمین‌عنی‌است 


ی بندارند و جنی‌خواهند 


قراعمن قرارود . ولی چه‌بسا که کسانی ]توا زد ؟ 
6 فیرش دهدد . ۲ 

« قراروده در قره داع همانست. ‏ که جنگهای خر مدیثان در کنار 
آن روداده و در تاریخ‌طبری همیشه « کلانرود » می‌ادرد ولي در لهجه‌بومی 
قرارود خوانده می شود و اینکه جزو ددم کامه (ردد) فارسی است دلیل دیگر 


است کهجزو یکم نیز فاردسی ۳ بباشد و گرنه میتو آنستند «فراجای» بگو بند ۰ 


وشن نی کز ۳ "۳ پیمانر | در شهر ها یذ بر فته‌اند 
ماایشان را ک رانمابهتر از آن می را م کنا نمایند گی بروشان 


9 زادیم ودرم‌نامه اعلان تم یازی] ۳ ِِِ دمی تم و 
کسانی. ازایشان بخصوص کتابضا 3 زا ی داشته باهند ازجاب 
ین باز نو اهیم ایستاد دی ایکه خر <ی ی اهرته ۳ نماییم 
( مر اعلانی که با گفته‌های پیمان ناساز کاد باشد که بیکمان جاب 
نخواهیم کرد . ) 
هر <ال ماهم.شه کر ششهای حو | تم :۱ بشان‌را فراموش نخو اهیم 


نمود و فرودی و شادکامی برای ایشان خو استار م . 


سک 


بوزش 


دراین شماده حایی برای (یاد کارفر دوسی)نمانده این بخش رآ 
نو اه ( گرازش شرق وغرب) ی زچون آ قای‌ساطان‌زاده 
دجار درد دندان و ناتتدر ستی‌هستند اکارش تافت وجون مااین بخش را 
نو ان تاریخ بکاری دنبال می امابیم حیزی‌ازخو اند کان فوت شده در 


شمازه <یر آن‌خواهیم کرد ۳ 


بیام 

آفای ج د.فن نارق شماوسده:. شتا را دفمن ما وب 
نشناختیم و نهارش تان را نیز از شمازه هفتم با اژ شمازه هشتم جات 
نمو ده بایر ادهاتان پاسخ می‌دهیم - یمان برای همین است که باین 
باید از روی فهم و باور باشد دب کسانکه افهمیده دین رائمی بذیر ند 
نکوهش ندار یم و از زکارشهای آ نان هم نمیر تجیم بلکه بر ادرانه‌پاسخ 
فیدهیم . امیدوادیم شما را با نام و نشان درست خواهیم شناخت 

00 رل از 0 
۳۳ 

این شماره مدت اشتراك خواستاران ششماهه مایان می رسد 

گر دوباره باید فرسناد بثویستد و آ گاهی دهند , 
خواهش بار دیگر 
آن‌خواستارانی که هنوز بول فر داخته اند در بر داحتن شتاب 


۲۰ 1 9 


